ی د ر 


تطهير 


مؤلف: 
آيت لله العظمى نعمت لله صالحى نجف آبادى 





چندی پیش نامهاى از سوى يكى از برادران ايمانى به دستم رسيد كه 
دربارة آية تطهير مطالبى نوشته و سوالاتی مطرح کرده بود. نظر به اینکه نامة 
ايشان خصوصى نبود من نيز نامة مزبور را در جمعى از برادران ايمانى 
خواندم و مطالبى را دربارة مفاد آن نامه و آية تطهير تقرير كردم كه ضبط 
شد. یکی از دوستان گرامی. تحریر مطالب جلسة مذکور را برعهده گرفت و 
در عین حال بر آن بود که حالت گفتاری و شفاهی سخنان اینجانب كاماد از 
میان نرود. آنچه اینک در مقابل شماست به انگيزة بررسی همان نامه فراهم 
آمده است. از آن برادر عزیز که نامه‌اش موجب تقریر این مطالب شد و برادر 


کوشایی که تحریر گفته‌هايم را برعهده گرفت. سپاسگزارم. 


نامهداى كه موجب تقرير اين رساله شد 


ص 


( إن لظنْ لا یغی من الق شی ) رپوس ۰۱۶ ۳) 

یعنی گمان غالب هم برای بیان حقیقت کفایت نمی‌کند تا چه رسد به 
احتمالات و چیزهایی که اصلاً نمی‌دانيم. لذا عرض می‌کنم که بر خلاف 
ادعای شما همة آیه و آیات قبل و بعد را مطالعه کرده‌ام و به نتایجی که ذیلا 
می‌آید رسیده‌ام. قرآن کتابی نیست که فقط شما خوانده باشید ما هم آن را 
مطالعه کرده‌ايم. 

۲- با تدبر در آیات ۲۸ تا ۳۵ سورة احزاب نکات بسیار جالبی مد نظر قرار 
می گیرد: 

الف) آیات خطاب به زنان ييامبر م آغاز شده است كه در اين خطابات از 
لفظ ازواج یا از لفظ «نساء النبی» که بسیار روشن و سرراست است استفاده 
شده. اما به ناگاه مخاطب آیه آهل البیت می‌شود و تصریح زنان پیامبر ۵ به 
اصطلاح آهل البیت تغییر می‌کند. 

ب) تمام ضمایر جمع مونث است اما در ميانة راه به جمع مذکر تبدیل 


می‌شود و دوباره به جمع منث برمی گردد! 


تأملی در آیه تطهير ۳ 





سرزنش آمیز است. گویی احتمال فاحشة مبینه يا تبرج آن هم به سبک 
جاهلیت اولی يا نازک کردن صدا در بین زنان وجود دارد و يا (نعوذبالله) 
ای ود کان ا ی اون هی فرسانله. که یراق کر کاراتی از 
ایشان اجر عظیمی آماده کرده است. اما ناگاه در ميانة آیات (و نه در انتهای 
آنها) خطابی بسیار ارزشمند مبنی بر تطهیر اهل البیت و بردن هر گونه پلیدی 
و ناپاکی به چشم می‌خورد که کاملاً خلاف سیاق معنایی آیات است. 

با توجه به نکات فوق به خوبی روشن است که هیچ گويندة عاقلی در 
ميان گفته‌هايش نسبت به زنان. خطاب را بی‌دلیل عوض نمی‌کند. خطابی که 
از لحاظ معنایی هم سیاق متفاوت دارد و دوباره خطابش را به روشنی به 
مات نال انو كزو نل ا سیم بش کی و کات اراس 
«يا نساءالنبی» را به «اهل البیت» و ضمایر مؤنث را به مذكر بدل می‌کند و 
دوباره با اتمام این قسمت با واو عطف به گفتگو با زنان نبی ۵ ادامه می‌دهد 
(آنة ۴ که در بررسی‌های شما نبود) اگر معتقد باشیم که خداوند عاقلانه 
سخن مى كويد(!) به ناجار بايد بكوييم در اين قسمت خداوند مطلب خاصى 
را مدنظر داشته كه با مدلول آيات قبل و بعد تفاوت می کند. لذا اتفاقاً با توجه 
به سياق آيات و نيز اعتقاد به حكيمانه بودن كلام الهى بايد بكوييم: اهل 
البيت طبق اصول فهم کلام با «نساءالنبی» یکی نیست و متفاوت است. لذا 
شما كه بر خلاف سياق و بررسى همه جانبة آيات مىكوييد: اهل البيت همان 


زنان رسول خدا م هستندء, بايد توضيح دهيد كه اين تغييرات جدى و اساسى 


3 تأملى در آيه تطهير 





جرا در کلام حکیمانه الهی صورت گرفته است؟ دوباره خداوند يس از آم 
تطهیر می گوید: 
سال اسيل 2 الا ان دي ١‏ لقا ماي ر 
(واذحزرن ما يتلى فى بيوتكن ) (احزات 7 ۳) 

۳- در راستای این که بگویید اهل البیت و نیز جمع مذکر بی‌مشکل است 
به اند حضرت ابراهیم دا اشاره فرمودید. استدلال شما آن است که در آن آنه 
به روشنی اهل البیت معنای زنان را می‌دهد و از آن در اين آیه هم استفاده 
کردید که خطاب آن به همان زنان و ضمایر هم مونث است. این تغییر لفظ و 
نیز معنای زنان را می‌دهد و از آن در اين آیه هم استفاده کردید. 

اول مشکل معنی کردن آیه بیش از آية تطهیر است؛ زیرا قبل آن خطاب به 
یکی از زنان پیامبر خدا است و بعد خطاب آن. اهل البیت آن هم به ضمیر 
جمع مذکر می‌شود! لذا با آیه‌ای که ابهام و سوالش بیش از آية تطهیر است 
آن را شرح فرموده‌اید! همین سوال آنجا هم مطرح است که اهل‌البیت 
کیستند؟ اتفاقاً همین نشان می‌دهد که اهل البیت یک اصطلاح است. 

انیا در فرضی هم که اهل البیت در آنجا روشن باشد چه دلیلی دارد که 
براى اين آيه هم همان توجیه را بپذیرد؟ 

۴- در زمان نزول آيات فقط یک دختر آن هم حضرت زهرا - سلامالله 
غلیها- دز بیت: رسول عدا ۵ حضور داشت و. قطعاً شمول لفظ اهل البیت 
می‌شود. اظهار تردید در این مورد بسیار عجیب است. 

۵- در لغت و زبان عرف بشر افراد را جزء اهل بیت خودشان حساب 


نمی‌کنند. اهل بیت نبی 0 را شامل خود نبی 0 نمی‌گیرند و اگر بخواهیم 


تأملی در آیه تطهير 0 
چنین معنی کنیم باید بگوییم: اهل البیت اصطلاح است. لذا این که گفته‌اند: 
«ابراهيم دا را آیه جزء اهل بیتش به حساب آورده» بی‌دلیل و مصادره به 
مطلوب است. قاعدة تغلیب هم جایی است که لااقل یک مرد در میان زنان 





حاضر باشد و با توجه به این که نبی مص در ظاهر لغات جزء اهل بيت 
خودش حساب نمی‌شود مشکل ضمیر مذکر حل نمی‌گردد. 


عت آما ختان که دز آبة ۳۵ امده اشت: 


2 سر رده , وو‎ NS 
)۳ 7 واذکررت مایتلی فى بيوتكن ) (احزاب‎ ( 
(و یاد کنید آنچه را که در خانه‌هایتان از آیات خدا خوانده‎ 
می‌شود).‎ 
برای زنان پیامبر م لفظ بیوت آمده نه بیت. لذا ایشان در خانه‌های مختلف‎ 
حضور داشتند و بیتی که مشهور بود بيت خود رسول خدا م بود که در جوار‎ 
۵ مسجد النبی 0 است و در اين بيت تنها دختر و داماد و اسباط رسول خدا‎ 
حضور داشتند.‎ 
حالا وقتی آیه می‌گوید: اهل البیت منظور اهل البیوت نیست بلکه اهل‎ 
٩0 بیت خاصی است. شما بگویید: این اهل بیت کیانند؟ زنان پیامبر‎ 
اگر اهل البیت زنان رسولند. به موجب این آیه مقامی والاتر از همة‎ -۷ 
انسان‌ها دارند. چرا که هر گونه پلیدی از ایشان زدوده شده است. پس چرا‎ 
حستین - علیهم السلام- را به همراه برد و اولی را نفس خود دومی را نساء‎ 


1 تأملى در آيه تطهير 


از کجا تشخیص بدهیم؟ از عمل و فعل رسول خدا ۵ يا از دلخواه و فکر 


خودتان؟ 





( فقل تعالواً تذع أناعتا وأبناءکر وضاءتا وساء کم 
آلکذبیرت ) (آلعمران / ۱) 

۸- در آبات قرآن مثل (إِنَّ ابي يِن آهللي) به صراحت فرزند از اهل 
حساب شده؛ حال آنکه شما دختر رسول خدا ‏ را فقط با احتمال () داخل 
در اهل البیت کرده‌اید. 

قن سق رفن لها اه شاه اما مت ال یه هن وی 
دختران و داماد او. علی ۵» علناً آمده است. (لسان العرب ۱۲۸/۱) و به آية 
تطهیر استناد شده است: 

۰- از آنجا که مسأله واضح شد. عرض می‌کنم: تحلیل شما از اين آيات 
با مطالبی که خواندید کاملاً مطرود است و به دور از آبه می‌باشد» حداکثر آن 
است که شما ادعا کنید این هم یک احتمال در معنی اهل البیت است که در 
این صورت با در نظر گرفتن احتمالات دیگر: آیه مجمل و مبهم است و باید 
به سنت و حديث رجوع كرد و خود آگاه هستید که با مراجعه به محکمات 
حدیث و سنت نبوی ۵ جز آنکه اهل البیت همان رسول خدا م و دختر او و 
ائمة اطهار - علیهم السلام - هستند به دست نمی آید. 


پس از تقدیم سلام نامة آن جناب را با دقت خواندم و از اينكه بحث را با 


آية شريفة: 


إن لطن لا يعن ین ان فا (يونس /507) 
«همانا گمان به هیچ روی [ آدمی را] از حقيقت بىنياز نسازد). 
آغاز نموده‌اید. مسرور شدم. البته چنانکه می‌دانید باید مراقب بود که در 


این قبیل سفارش‌ها. مشمول آية کریمه‌ای نشویم که می‌فرماید: 


2 


( آتأمرون آلناس بِالْبرٌ وَتَسَوْنَ آنفسکم) (بقره / )٤٤‏ 
«آيا مردم را به ۷ فرمان می‌دهید و خود را از یاد می‌برید؟». 
اما اينکه مرقوم فرموده‌اید: «ما هم قرآن را مطالعه کرده‌ایم» جای تبریک 
است و ماية خوشحالی ماست ولی بايد در نظر داشت که در مطالعه و 
تلاوت قرآن کریم» حق تلاوت آن نیز ادا شود چنانکه فرموده: 
رالد ءاتیتهم الک و و تا و لت 


ا 


(بقره / ۱۲۱) 


۸ تأملى در آيه تطهير 





«کسانی را که به آنان کتاب داده‌ايم و آن را چنانکه سزاوار آن 
است تلاوت می‌کنند» ایشان‌اند که به آن ایمان می آورند». 
ذکر این نکته نیز لازم است که در بررسی نامة اين برادر محترم علاوه بر 
گفته‌های ایشان. مطالبی را که سایرین نیز دربارة آية تطهیر اظهار داشته‌اند از 
نظر دور نمی‌داريم و ابتدا آیات سی‌ام تا سی و چهارم سورة «احزاب» را 
ترجمه و به اجمال مرور می کنیم: 
آیات مورد نظر با خطاب (يا نساء الب < ای زنان پیامبرم» آغاز شده و 
می‌فر ماید: 


له لیم 


م م ا 
( ییسَاء الب من یات منکن بفحشَة میت يُضعَفٌ 


أ و 


مر صور .> و الات ميهد اع م 
لَهَا الْعَدَابُ ضعفین وكارت ذلك على الله سرا © 
3 


a 


E 


اجرها توعد نا 1 رزق گریما )(احزاب / E‏ 
«اى زنان ييامبر» هر كان ا ا کارهن تشه افو 
ورزد او را عذاب دو چندان باشد و این بر خدا آسان است» و هر 
که از شما خدا و فرستاده‌اش را با فروتنی فرمان برد و کرداری 
شايسته به جاى آرد. پاداشش را دو جندان مىدهيم و برايش 


روزى بزركوارانه آماده ساختهايم). 


تأملی در آیه تطهير ۹ 





آنگاه برای تبیین اينکه چرا محاسبة اعمال ایشان به صورتی غیر از سایرین 
خواهد بود بار دیگر کلام خود را با خطاب (يَا نِسَاءَ التَّبيَ) آغاز كرده و 


عن ١‏ ا سم مر یم 8 ٠‏ 2 رز 5 ص نی زر سرت 

اء ال لشن كا جود الشاء إن ی نت زا 
«اى زنان ييامبرء اكر يارسايى كنيد همسان هيج یک از زنان 
نیستید). 


و پس از این مقدمه مى فرمايد: 
( فلا تَحصَعْنَ بلول فَيَطَمَعَ ای فی قلي مر 
وقلن ولا مَعَرُوقا قر و ول لحرت 
لح هة الأول وََقِمَنَ الصّلرة وتاتیرت 
و الله ور سول CEREN‏ 


«(پس [طبیعی سخن بكوييد و] گفتار خود را نرم و نازک نسازيد 
تا آن كه در دلش بيمارى است طمع نورزد و كفتارى شايسته 
بكوييد» در خانههايتان قرار كيريد و به شيوة جاهليت بيشين به 
خودنمايى برون نياييد و نماز بر يا داريد و زكات بيردازيد و خدا 
و فرستاده‌اش را فرمان برید». 

بدين ترتیب» در اینجا بجاست که تبیین کند چرا این اوامر را - که از 


همگان مطلوب است - بار دیگر متوجه آنان ساخته و چرا از آنها توقع 


۱۰ تأملى در آيه تطهير 





حتی در آية بعد -بلکه بلافاصله " فرموده: 
( نما بر یذ له مب عنکم آلزجس هل ابیت 
(احزاب / ۲۳) 
«جز این نیست که خدا [با این اوامر و نواهی] می‌خواهد پلیدی 
را از شما [ای] اهل این خانه بزداید و شما را پاک و پاکیزه 

گرداند). 

توجه داشته باشیم که لفظ «أهل» منصوب است. زیرا «منادی» است. یعنی 
ديا أهل البيت = ای اهل خانه». در واقع آیه بدین معنی است که: ای اهل این 
خانه جز این نیست که خداوند می‌خواهد (< اراده دارد) پلیدی را از شما 

بزداید و شما را جنانکه باید. پاک سازد. 


سپس در آية بعد مى فرمايد: 


ص 2 و 7 2 ۶ م riod‏ 
( وآذکررت ما ی نی بیونکن من ءایت ال 


وْکمة ان له کارت لطیفا خبیرا ) «حاب ۱ :۳ 


5 آيه تما بريد الله ...# در تما م8 مصاحف مسلمين < بىخلاف < نیمی 
از آيه ”8 و دنباله بخش اول آن است و هيجكاه يك آيه 
مستقل و جدا از صدر آيه شمرده نشده است. 


تأملى در آيه تطهير ۱۱ 
(و باد کنید آنچه را که از آیات خدا و حکمت در خانه‌هایتان 





تلاوت می‌شود. همانا خداوند باریکدان و آگاه است». 

ملاحظه مى كنيم که در صدر آیة ۳۳ لفظ «بیوت» و در ميانة آبه «بیت» و 
در آية ۳۴ بار دیگر بیوت» آمده. لازم است که بدانيم در مدینه؛ پیامبر اکرم 
م در كنار مسجدء خانه‌ای نسبتاً وسیع داشت. که دارای حجره‌هایی بود و 
هر یک از همسران پیامبر م در یکی از آنها اقامت داشت. 

گمان ندارم بر کسی پوشیده باشد که پیامبر ۵ در مدینه خانه‌های متعدد و 
جدا از هم نداشت بلکه یک «بیت» بزرگ در جوار مسجد داشت که درون 
آن اطاق‌های متعدد بود که هر یک از همسران آن حضرت در بخشی از آن 
خانة بزرگ» زندگی می‌کردند . علت اينکه قرآن در صدر آیه «بیوت» و در 
ا شيك و انان ادال در اة بعدى «بيوت») فرموده أن اميت كه بد 


اعتبار كل محل زندكى ييغمبر 0 و به اعتبار اینکه صاحب کل خانه» شخص 


پیامبر ۵ بوده. «البیت - این خانه» فرموده که همة آن منتسب به آن حضرت 


-١‏ ر. ک. سوره شریفه ححجر ات. 

۲- در اینجا مناسب است که یادآور شویم: اگر قرآن در 
آيه ۴ سوره احزاب فرموده «ببوتکن = خانه های شما 
(زنان يتا كن ۵ در آيه ۳ همين سوره تعبير «بيوت 
النبى» را بكار برده که از تام[ در آيات مذكور 
معلوم مىشود بيت همسران ييامبر م. همان بيت ييامبر 
م بوده است. بنابراين.ء كسى كه ادعا كرده: «زنان 
پیامبر ۵ كه خداوند حاضر نشده خانهاى را كه آنان در 
آن سكونت .و که ۵اه ييامبر م نسبت دهد» (اهل بيت در 
آيه تطهيرء جعفر مرتضی العاملی. ترجمه محمد سپهری» 

انتشارات دفتر تبليغات اسلامى» ص ۷۷۸ سخنش موافق 

قران كريم نيست). 


۳ تأملى در آيه تطهير 





است. و در موارد دیگر به اعتبار اینکه همة که درون آن بوده؛ «بیوت» فرموده 
E EE‏ لبك رامع معاي ميت اكات ند 
آن حضرت از اعضاى خانوادة او و اهل خانة او هستند «أهل البيت - اهل 
این خانه» پا «اهل خانه» گفته می‌شوند یعنی فی‌المثل حجرة ام سلمه» بيت 
ييامبر م است. حجرة «جویریه» بیت پیامبر ۵ است و هکذا ... و بار دیگر به 
اعتبار اينکه هر یک از همسران پیامبرم با آن حضرت. خانواده‌ای را تشکیل 
می‌دهند. «بیوت» گفته می‌شود. و این دو تعبیر تخالف و تباینی با هم ندارند. 
بنابراین به اعتبار کلی» محل زندگی پیامبر ۵ و همسرانش «البیت» (یعنی 
بیت پیامبر 0) بود. چنانکه در قرآن آمده است: 
(كَمَآأَخْرَجَكَرَبْكَ مِنْ بَيكَ بآَلَحَقّ) ‏ «نفال/0) 
«چنانکه پروردگارت تو را به حتق از خانه‌ات برون آورد». 
و در عین حال به اعتبار هر حجره يا اطاق» آن را «بیوت» می‌توان گفت. 
چنانکه فرموده: 


ا 
f‏ 


صا رو و سا و هه و ۳ 
( اس اس اموا :ل تدلو نيوت 


ص لهاسم 


لب 5 
: ۱ 
7 ۲2 


2 


لم د 


و سلا سم نب 
بت يؤذت لكم) 
(احزاب 5۳( 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خانه‌های پیامبر م درنياييد مكر 


انكه شما را رحصت داده شود). 


تأملی در آیه تطهير ۳۳ 





فرموده: «یاد کنید آنچه را که از آیات خدا و حکمت در «بیوتکن - خانه‌های 
شما (زنان)» تلاوت می‌شود. طبعاً تلاوت آیات الهی در بیوت» آنها بدان 
سبب بوده که همسر پیامبرم بوده‌اند و بیوت» آنها «بیت النبی» بوده است که 
هر یک از همسرانش در یکی از حجره‌های آن اقامت داشته‌اند و چنین نبوده 
که هر یک از همسرانش خانه‌ای در جایی دیگر و جدا از سایر همسران 
ا ی ار کے که کا سيرد اسوم افا کت ج انت که رسو 
خدام خانه‌ای نداشته که هیچ یک از همسرانش در آن اقامت نداشته باشند! 
اینک بايد بدانيم كه خواست و ارادة الهى كه در آيه به صورت (يرِيدُ الله 
- خدا می‌خواهد و اراده دارد» ذکر گردیده, کدام اراده است؟ ارادة تكوينى 
ارا ر 
اأكر بدون بيشداورى بنكريم مشكل نيست كه دريابيم ارادة مذکور در آیه» 
#رادة تکوینی» نیست. یعتی نه جنان است که خدا تکویناً - مانند آیة ۸۲ 
سورة «یس» - اراده فرموده باشد «أهل البیت» را تطهیر نماید یعنی اراده‌ای 
که تخلف‌ناپذیر است و موجب عصمت می‌شود. زیرا این اراده را پس از 
چند نهی از قبیل: 
اما در مواردی تشریعی است که اراده و اختیار 
مكلف نيز در تحقق آن دخيل باشد و مكلف به خواست خود 
به اراده خدا عمل كند. بر خلاف اراده تكوينى خدا كه 


كاملا نامشروط و علت تامّه تحقق مراد است و هيج مانع 
و تأخيرى برای آن متصور نيست. 


١‏ تأملى در آيه تطهير 





( قلا تخضعن بِالْقَوَلٍ ) (احرات ا 


دي > 


(ولا جر > بح الجَهلیّة ) (احزاب / ۳۱" 


و پس از اوامری چون: 


( وقله ره مَعَرُوفا © وق فى بتک وَل 


و د اي 
ما م2 ع 4 
الجَهليّة الاو وَأَقَمَنَ الصّلرة وءاتیریت 
الرّڪرة N‏ ورو (احزاب / ۳۲ 
آورده و فرموده جز این نیست که خدا اراده دارد که شما را پاک سازد 
خواهد بود (تأمل بفرماييد). 
باشد و در أنجا «اراده» ذكر شود بديهى است که مقصود «رادة تکوینی» 


است. اما وقتی از باید و نباید و امر و نهی شرعی سخن به میان آید و سپس 


-١‏ يعني: «پس [طبیعی سخن بكوييد و] گفتار خود را 
رم و نازک نسازید». 

۲ یعنی: «و به شيوة جاهلیت پیشین به خودنمایی 
برون نياييد». 

-٣‏ يعني: «و كفتارى شايسته بكوييد.ء در خانههايتان 
قرار كيريد و به شيوة جاهليت ييشين به خودنمايى 


برون نياييد و نماز بر يا داريد و زكات بيردازيد و 
خدا و فرستادهاش را فرمان بريد». 


تأملى در آيه تطهير ۱۰ 





«اراده» ذكر شود بيداست كه «ارادة تشريعى» منظور است. به عبارت ديكرء 
اگر «اراده» معطوف به امور تکوینی باشد. مقصود ارادة تکوینی» است که 


تخلف‌ناپذیر و علت تامة تحقق مراد است ‏ 


اما اكر «اراده» معطوف به احكام و اوامر و نواهى شرعى و قوانین الهی 


ذكر شودء بی‌تردید منظور «ارادة تشریعی» است. فی‌المثل «ارادة تشریعی» را 


در آية ششم مباركة «مائده» می‌توان دید که فرموده: 


ادير #أموا ا فمثد إل الصلرة اعارا 
جوھک وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وامسخواً بِرءُوسكم 
رڪم إلى الکمبین وان کم جُنبًا فَاطْهّرُوأ وان 
کشم ری أو عل سَفرأو جاء أَحد یُنکم ین العابط 
أو الشف آلیساء قلم جذوا ماء فتَمموا صعیها 

تحت بت را بر بو 


ا کے و به و عع د و 
طيّبًا فامسحواأ بؤجوهكم وايدِيكم منه ما ی ید لله 


ذه 


)١١7 / آيات در اين مورد فراوان است از قبيل (بقره‎ -١ 


و 


(آل عمر ان 7 ۷ و (يس / ۲ و (غافر 7 ۸ و 


۱1 تأملى در آيه تطهير 
عد ماع و وق ا رامد الا ره و > انو الل بو مع بور ود بر 
لیجعل عليكم من حرج ولدكن يريد ليطهركم ولي 
دس سس رز درو 
نعمتهر علیکم)" (مائده / 5) 


نمی خواهد (- اراده ندارد) بر شما هیچ تنگی و دشواری نهد بلکه می‌خواهد 
(= اراده دارد) شما را ياكيزه سازد و نعمت خويش را بر شما تمام نماید). به 





کی اه فا فسات کت را la ETE‏ 
آورده‌اید» آغاز شده» آیا می‌توان گفت که بنا به ارادة الهی همة مومنین 


معصوماند؟! 

حال اين أيه را با آية ۳۳ سورة «احزاب» مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای حاصل 
می‌شود؟ در سورة «مائده» فرمود: ای مومنان. چون به نماز برخیزید. صورت 
و دست‌هایتان را تا آرنج‌ها بشویید ... و اگر آب نيافتید تيمم کنید ... الخ. 
يعنى به واسطة اجراى اين احكام و انجام اين اعمال خدا می‌خواهد شما را 


پاک ساخته و نعمتش را بر شما تمام نماید. در سورة «احزاب» نيز فرموده: در 


-١‏ «ای مومنان» چون به [قصد] نماز برخیزید » روی خود و 
دستهایتان را تا آرنجها بشویید و سرتان را مسح كنيد 
و پاهایتان را تا دو قوزك [ مسح کنید] و اگر جنب 
باشيدء غسل كنيد. و اكر بيمار يا مسافر باشيد و يا 
كسى از شما از موضع قضاى حاجت بيايد و يا با زنان 
آميزش كرده باشيدء آن كاه آبى نيابيد.ء آهنك خاكى 
ياك كنيد» و از آن [خاك ] رويتان و دستانتان را مسح 
کنید. خداوند نمی‌خواهد بر شما دشوارى قرار دهد. 
بلكه مىخواهد كه شما را ياك بدارد و نعمتش را بر 
شما تمام کند» باشد كه سياس كزاريد». 


تأملی در آیه تطهير ۱۷ 





رسولش اطاعت کنید جز این نیست که خدا می‌خواهد پلیدی را از شما اهل 
هی کلل وا نک انیت شک شا را ماود 

اين أنه نكو مان آنه ششم سورة «مائده» است. در هر دو ا5 مقام تعلیل 
حکمت تشریع قوانین» نازل شده و در آنها سخن از علت غایی تشريع احكام 
است نه مقامات افراد و خصوصیات تکوینی آنها! و همچنان که در سورة 
«مائده» جملة (وَلَكِنْ رید لیْطهْر کم ) دلیل طهارت تکوینی و عصمت مؤمنان 
نيست در سورة «احزاب» نيز «ارادة طهارت و اذهاب رجس) در واقع «ارادة 
تريس اا نان الريك “وليل مت و طهازت ی کی اف 
همجنان كه آية ششم سورة «مائده» بيانكر آن است كه هدف از تشريع وضو و 
غسل و تيمم «طهارت موّمنان» است. غایت اوامر مذکور در آبة 71 سورة 
«احزاب» نيز «طهارت اهل البيت» بوده است. زيرا جنانكه مى دانيم اصولاً اوامر 
و نواهى الهى در آيات تشريعى و قانونى قرآن (يعنى در احكام) ناشى از «ارادة 
تریح یرد کان است: 

افزون بر اين» در سورة «احزاب» (آیات ۲۸ به بعد) سخن از تکالیف 
است. از قبیل اينکه در خانه‌های خویش قرار گیرید و خودنمایی نکنید و 
نماز اقامه کنید و زکات بیردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید و .. 
پرواضح است که این امور مربوط به «ارادة تشریعی» الهی است نه ارادة 
تکوینی. به عبارت دیگر. ارادة خدا بر اذهاب رجس و تطهیر اهل البیت که 


در سورة «احزاب» فرموده: (ْطهر کم ) مانند اراده‌ای ای که در سورة 


۱۸ تأملى در آيه تطهير 





فاطمه و ... - فرموده لیرد لطهرکمٌ). 


همچنان که به پیامبر0 نیز فرموده: 


و2 ال 2ه ب ات رن رم لا عرس 
( خذ مِن أَموَاطِمَ صَدَّقة تطهّرهم وَترَكيم يها )اتوبه / ؟. 
«از مالهاى ايشان زكات بكير كه بدين كار ياكشان مىسازى و 
آنان را تزکیه و پالایش [روحی] می‌کنی». 
آيا اين آیه بدان معنی است هر كه به پیامبرم زکات پرداخت. طاهر و 
معصوم شد؟! بدیهی است که مقصود این است که هدف از تشریع زکات آن 
است که انسان‌ها از آلودگی به حرص و آز نسبت به مال دنیاء پالایش شوند و 
اين ياكى و طهارت از طریق عمل به قانون زکات حاصل می‌شود . 
توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که در ذیل آية ۶ سورة مبارکه 
«مائده». افعال مضارع املد اسك جما نك «یرید» و ایتم) و در آیه ۳ سورة 
«توبه» نیز افعال «تطهر» و «تزکی» مضارع‌اند. زيرا تحقق این افعال منوط و 
مشروط است به اجتناب از نواهی و انجام اوامری که قبل از اين افعال ذکر 
شده‌اند یعنی تحقق این افعال نتيجة اعمال و افعال پیش از آنهاست. با در نظر 
داشتن این نکته می‌بينيم که آية تطهیر نيز نفرموده: «اذهب الله عنكم الرجس 
وطهر کم .... - خدا پلیدی را از شما زدود و شما را پاک و پاکیزه ساعت» 


زیرا چنانکه گفته شد این «اذهاب رجس و تطهیر» مشروط و موکول به انجام 


-١‏ در قرآن كريم آيات فراوانی درباره «اراده تشریعی» 
يروردكار مىتوان يافت كه از آن جمله است: (بقره / 


١)ء.‏ (نساء ./ 1۸-۲۶) و . 


حم 


( 


تأملى در آيه تطهير ۱۹ 
اعمال و افعالی است که قبل از آنها ذکر شده است. به عبارت دیگر اعمال و 





افعال مذکور مقدمه و زمینه‌ساز تحقق اذهاب رجس و تطهیر است. نیازی به 
توضیح نیست كه اين موضوع تناسبی با ارادة تکوینی الهی ندارد که 
تامتترقوط وی تباز او معلامه و زسه‌شازی اس (نامل.قرماییل) : 
بار ديكر به سورة احزاب باز كرديم كه يس از آية ۳۳ باز خطاب به همان 
زنان ييامبرم است و آية تشريعى است و فرموده: 
رم کی ر ا ا 
( وادکرر. ماي ف ءایت الله 
وژاحکمة) 
(احزات 7 ۳) 
(و یاد کنید آنچه را که از آیات خدا و حکمت در خانه‌هایتان 
تلاوت می‌شود). 
ملاحظه می‌فرمایید که آیات ۲۸ الی ۳۴ سورة احزاب کاملاً با هم پیوند 
دارند و هيج انقطاعى ميانشان نيست. 
اما در اينجا غفلت (يا تغافل) از يك قاعدة زبان عربى» سبب اين سوال 


شده است که چرا در ذیل آية ۳۳ ضمير جمع مذكر مخاطب استعمال شده 


-١‏ با توجه به اينكه شما «اصحاب کساء» را حتى قبل از 
نزول اين آيه معصوم و مصون از خطا می‌د انید و آيه 
مذكور 19 امام ديكر را شامل نمی‌شود» توصيه موىكنيم 
برای اثبات عصمت آن بزركواران به دلايل دیگر تمسک 
فرماييد زيرا جنانكه ديديم و خواهيم ديد آيه تطهيرء 
مقصود شما را برآورده نمی‌سازد. 


۲۰ تأملى در آيه تطهير 





جمع مونث مخاطب به کار رفته است؟! 

قاعدة مورد نظر ماء همان قاعدة تغلیپ است. بنا به قاعدة مذکون جمعی 
از اناث كه شامل حداقل یک مذکر باشد. وجوباً در حکم جمع مذکر است. 
به عبارت دیگر. اگر گروهی از زنان که فقط یک مرد در میانشان باشد. به من 
سلام کنند؛ پاسخ من به آنها بايد با ضمیر جمع مذکر باشد. یعنی باید در 
جوابشان بگوییم: علیکم السلام. 

قرآن کریم که به زبان قوم عرب یعنی به زبان فصیح عربی نازل گردیده" 
همواره این قاعده را رعایت کرده است. از جمله آنگاهی که فرشتگان به خانة 
حضرت ابراهیم ۷ می‌آیند و به او فرزندی را بشارت می‌دهند و همسر آن 


صا 
و م و ۶ 2 ص م و ۶ ص وم زرط زر درو 

( قالواً آتعجبین من أمر الله رَحمَت الله وبرکته, علیچر 

کک رم صحرد ؟ هو وو ت وو 

اهل البیت انه, ميد ید ) (هود / ۷۳) 


۱< چنانکه فرموده: وم رسلا من رسو إلا پتلسان قومه-4 
) ابراهيم / (f‏ «ما هيج فرستاده ای را جز به زبان 
ا ت ee E‏ دود 
قومش نفرستادهايم». و نيز فرموده: #وهىذا لسان عر 


2 


ميس 4 (نحل / ۳ زبان [ این قرآن] عربی واضح و 


: مر ی کر 
روشن است». و فرموده: ##قرّءَانا عربیا غير دی عوج4 ( زمر / 


(Y۸‏ «قر آنی به زبان عربى كه هيج كررّى در آن نيست» و 


تأملى در آيه تطهير "١‏ 


«آیا از كار خدا شكفتى مى نمايى (توجه كنيد كه فعل» مفرد مؤنث 





خانه. بی گمان خدا ستوده و بزرگوار است». 

چنانکه ملاحظه شد با اینکه مخاطب کلام فرشتگان در ابتدای آیه. یک زن 
(= حضرت ساره) بوده, ولی با توجه به اینکه حضرت ابراهیم 0 نیز اهل 
همان خانة مورد نظر بوده؛ در ذیل آیه ضمير جمع مذکر مخاطب به کار رفته 
است و فرشتگان گفته‌اند: (عَلَیح اهل آلبیت) پس زن خانه می‌تواند 
اهل بيت باشد. در سورة احزاب نيز عيناً همین موضوع دیده می‌شود یعنی در 
ابتداى آيات. خطاب (يَا نْسَاءَ التَّبِيَ )- ای زنان پیامبرم» آمده و حتى در 
صدر آية ۳۳ همة ضمای جمع مؤنث است اما هنكام سخن كفتن از «اهل 
البیت < اهل اذم خانه» که پیامبرم نیز اهل و صاحب همان خانه بوده 
- بلکه سایرین به اعتبار وابستگی و پیوند با آن حضرت. اهل خانة مذکور 
محسوب می‌شدند - ضمیر جمع مذکر استعمال شده است. 

در کتب تفسیر نیز گفته‌اند که خطابات قرآن از قبیل (يَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَئوا) 
و کیب عَلَیْکُمْ) و نظایر آنها. مختص و منحصر به مردان نیست بلکه زنان 
نیز مشمولاند ولی بنا به قاعدة تغلیب. ضمایر مذکر به کار رفته است. 

اما برادر ما سخنی بسیار شگفت‌انگیز گفته‌اند. از بند سوم نامة ایشان 


برمی‌آید که آية ۷۳ سورة هود را دارای ابهام و سئوالی بیش از آية تطهیر 


۲۲ تأملى در آيه تطهير 





می‌دانند و دربارة اين آیه نیز می‌پرسند که: این سوال مطرح است که «اهل 
البيت» كيستند؟! 

لازم است در اينجا آية مذكور را اجمالاً مرور كنيم: بنا به فرمودة قرآن 
کریم. فرشتگان برای مژده دادن نزد حضرت ابراهيم دا آمدند. آن حضرت 
بتدا آنان را نشناحت و پنداشت که انسان‌اند و برایشان گوساله‌ای بریان آورد 
اما چون دید که دستشان به آن نمی‌رسد از آنها بیمناک شد و گمان کرد که 
قصد بدی دارند. فرشتگان خود را معرفی کردند و گفتند: بیمناک مباش که ما 
فرستادگان خدايیم و عذابی که آورده‌ايم برای قوم تو نیست بلکه: 


( انا اسلا ان قوّم لوط ) 0 


«ما به سوی قوم لوط * اعزام شده‌ایم». 


سپس قرآن می‌فرماید: 


جخ روو چ ين سم و 50 
>) جح | مه 0 4 ی 5 ۸ ۰2 5 8 
تب 7 E‏ ر و و کر 0 رد وو 
م 9 3 وو 7 > هام هه و ع 0 ۰ ۰ 
صل 


ر ا ا | 3 ا ا 2 وو > 
هنا ۰ ٠.‏ هنا 87 © سر 
وها 25 وک ی ۶ کر 0 


6 «لوط» ٠‏ برادرزاده يا خواهرزاده ابراهيم ط و از 
پیروان آن حضرت و نماینده و مبلغ آیین حضرت ابراهیم 
10 در ميان قوم خود بو د.. 


تأملی در آیه تطهير ۲۳ 
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الوا لمحيل مِنَ أمر الله رَحمَت الله وَتركنثهء عَلِيكرَ 
وم صدره ج كو - بو > وو 
اهل البیت إنهء ميد مجيد ) (هود / ۷۳-۷۱) 
(همسرش ایستاده بود. خندید» پس او را به اسحاق و از يى 
اسحاق به یعقوب مزده دادیم. [همسر ابراهیم] گفت: ای وای بر 
من. آیا من می‌زايم حال آنکه پیرزنی [سالخورده‌ام] و اين شویم 
ھر دی اتا ارايت "كاين قيرف املكف انكو اما 
[فرشتگان] گفتند: آیا از کار خدا شگفتی می‌نمایی؟ رحمت خدا و 
پرکات او بر شما است ای اهل این خانه. همانا او ستوده و 
بزرگوار است». 
اگر بدون پیشداوری در آیات فوق تأمل کنیم می‌بينيم که فرشتگان پاسخ 
اظهار تعجب همسر ابراهیم دا را می‌دهند و به همین سبب. فعل مفرد منث 
مخاطب» استعمال شده است. حال اگر گفته شود اگر او مخاطب آیه است 
پس چرا در میان خطاب به او صحبت خانواده و اهل خانه به میان آمده 
است؟ توجه شما را جلب می‌کنيم به این نکته که در آغاز کلام روی سخن 
با یک زن است. اما به اعتبار اینکه وی وابسته به حضرت ابراهیم دا و همسر 
اوست و حضرت ابراهيم نيز در آن خانه زندگی می‌کند و عضو خانواده 
است لذا هنگامی که هردوی آنها مورد نظر هستند. ضمیر را مذکر می‌آورد. 
در واقع آیه می‌فرماید: چرا تعجب می‌کنی مگر نمی‌دانی که تو عضو خانه‌ای 


هستى كه رحمت و بركات خدا در آنجاست» و چون این رحمت و برکات 


١‏ تأملى در آيه تطهير 





آن حضرت بوده و در درجة بعدى به ساير اعضاى خانه تعلق مىكرفته - لذا 
ضميرء ناكزير مذكر آمده استء و از آنجا كه به هنكام ذكر رحمت و بركات 
خدا عنایت به ابراهیم 0ا نیز بوده است لذا تعبير «عليكم أهل البيت - بر شما 
اى اهل اين خانه» را آورده است. در حالی که قرآن می‌توانست بفرمايد: 


«أتعجبین من آمر الله رحمت الله وبرکاته علیک = آیا از امر خدا تعجب 


می‌کنی در حالی که رحمت خدا و برکاتش برتوست». یعنی هم می‌توانست 
یو رات «علیکم اهل البیت» را نیاورد و هم می‌توانست ضمیر مفرد منث 
مخاطب را بکار گیرد. اما چرا چنین نکرده؟ زیرا چنانکه گفتيم عنایت به 
حضرت ابراهیم و پیوند این زن. با حضرت ابراهیم بوده است. و رحمت و 
رکا کاو د ار ر او ازل اسک یی کر و انت کا 

دی موو ا ات و مال ھا حن ضورت است. هدف «تطهیر و اسوه 


و مقتداى سايرين بودن»؛ بیش از هر كس و در درجة اول از ييامبر م مطلوب 


-١‏ درباره آيه ۳ سوره هود مفيد است كه مراجعه كنيم 
به تفسير «کشاف» زمخشرى كه كفته است: ملائكه تعجب 
حضرت ساره را از آن رو دور از انتظار شمردند كه او 
در خانه ايات الهى ‏ و محل نزول معجزات و امور 
خارقالعاده مىزيست و از او توقع مىرفت كه بر خلاف 
زنانى كه در بيت رسالت و نبوت زندكى نمىكنند.ء به 
جای آنکه از این بشارت» شكفتزده شودء خداى را تسبيح 
و تمجید کند. مقصود فرشتگان از گفتن «رخمث الله وَترکاه عَلیْکم 
هل لته اين بود که ای اهل بيت نبوت.ء ای اهل بيت 
خلیل الرحمانء اين بشارت و نظاير آن از جمله 
نعمتهايى است كه خدا با آنها شما را اكرام می‌کند». 
بنابراين جاى شكفتى نيست. 


تأملى در آيه تطهير ۲۰ 





ارتباط بیشتری دارند. بنابراین» چون برای وصول به هدف مذکور, ييامبر اكرم 
۵ نیز مورد نظر است و سایرین به اعتبار مراتب وابستگی به آن حضرت» 
مشمول این خواسته می‌باشند لذا ضمیر مذکر استعمال شده است (توجه 
بفرمایید). 

بار دیگر به سورة هود باز می‌گردیم و از نويسندة محترم نامه می‌پرسیم: 
شما که مطمئن نیستید همسر پیامبر ۵ مخاطب آیه باشد و خود پیامبر م را 
هم از مصادیق «آهل البیت» نمی‌دانید. پاسخ دهید با توجه به اینکه فرزند 
ابراهيم ٠‏ نيز هنوز ولادت نيافته بود ء يس مخاطب آیه چه کسی بوده 
است؟!! 

اكر بكوييد: شايد علاوه بر حضرت ابراهيم 10 و همسرش افراد ديكرى 
نين در خانه حضور داشتهاند و كلام فرشتگان خطاب به آنها بوده است!! 
می‌گوییم: حتی با يذيرش اين فرض بىدليل نيز ترديد نيست كه بنا به 
اسلوب كلام حكيمانه (يا به قول شما عاقلانه) وقتى فرشتكان سخن را با 
جواب به زن پیامبر آغاز می‌کنند دیگر معقول و مقبول نیست که در ميانة کلام 
و قبل از اتمام جواب او به کلی از وی صرف نظر کرده و مطلبی بگویند که 
زن پیامبر به هیچ‌وجه از مصادیق آن نباشد. یعنی بگویند: ای زن. آیا از امر 
ا چ یک ا کو وکو کات ای تکام كرف ای 
OO E BES aS‏ كبر هقی al‏ 


-١‏ زيرا فرشتكان براى بشارت تولد او آمده بودند. 


۲۳1 تأملى در آيه تطهير 





کلام فرشتگان که جواب زن نخوهد بودا! اصولاً چگونه است هنگامی که 
همسر پیامبر تعجب کرده و خندیده آنها به دیگران پاسخ می‌دهند؟! 

اگر همسر ابراهیم نا را از «اهل البیت» نشماریم در این صورت کلام الهی 
- معاذ الله- به کلی پریشان می‌شود زیرا وی از خبر بچه‌دار شدن خود در آن 
سن و سالء تعجب کرده بو چه معنی دارد که فرشتگان به او بگویند: ای 
زن» آیا از امر خدا تعجب می‌کنی در حالی که رحمت و برکات خدا بر شما 
(ای زید و عمرو و بکر) است؟! 

در سورة «احزات) نيد معفول:و مقيول نيست: كه فرآن در ميان خطاب به 
زنان پیامبرم اگهان و بدون سابقه و بدون ذکر مخاطبین جدید و بی‌آنکه 
کلام قبلی را به پایان برساند. به کلی از زنان مذکور - که مخاطبین قبل و بعد 
جملة مورد نظر. می‌باشند - صرف نظر کرده و با افراد دیگری سخن آغاز 
کند و مطلبی بگوید که هیچ ارتباطی با زنان پیامبرم ندارد و ایشان از شمول 
آن خارجاند!!' 

از نويسندة محترم مىيرسيم: آيا شما اهل خانة خودتان نیستید. آیا همسر 
شما اهل خانه شما نيست؟! و فقط فرزندان و نوادكان شما و دامادتان اهل 


-١‏ فراموش نكنيم كه این قول» دستاويز به دست كسانى 
۳ ال ا ل را 

مىد هد كه بر خلاف ايه ) وَإنا لور لحتفظون ) (حجر ٩۷‏ اد عا 

می‌کنند که نظم قرآن - نعوذ بالله- به هم ريخته و جمله 

۱ نما ير يِذ الله ... 4 از یا اه تا« تب ایلع كه 


است» زیر اینگونه سخن گفتن. اسلوب کلام حكيم نيست. 
ر. ک. حاشبه شماره ۰.۳۲ رساله حاضر. 
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خانة شما هستند؟!! به راستی به انداژه کافی در اين گفتة خود تامل 
کرده‌اید؟! 

اکنون توجه شما را بدین نکته جلب می‌کنيم که تماثل بسیاری میان آية 
۳ سورة هود با آية تطهیر وجود دارد. مخاطب هر دو آیه. مونث است؛ در 
سورة هود. مفرد مونث و در سورة احزاب. جمع مژنث. در هر دو مخاطب 
صدر کلام همسر پیامبر است. در هر دو. لفظ منصوب «اهل البیت = اى 
اهل اين خانه» به کار رفته است. در صدر آية ۳ سورة «احزاب». افعال جمع 
مؤنث مخاطب و در ذیل همان آیه ضمایر جمع مذکر مخاطب آمده است. 
بنابراین. ضمیر جمع مذکر به هر دلیلی که در آية ۷۳ سورة هود آمده باشد 
به همان دلیل در آية تطهیر نیز استعمال شده است . از نظر ما قاعدة تغلیب 
در هر دو آیه مراعات شده است. اما بی‌مناسبت نمی‌دانيم پیش از آنکه به 


اجزای دیگر آية تطهیر بپردازيم. یادآور شویم که علمای نحو و لغت. مطالب 
ديكرى نيز كفتهاند. از آن جمله «زمخشری) ذيل آبة سورة هود تصریح نموده 


-١‏ برادر ما نوشتهاند: «در فرضى كه اهل البيت در آنجا 
[هود / ۷۳] روشن باشد جه دليلى دارد كه براى اين 
آيه [احزاب / ””] هم همان توصيه را بيذيريم؟» در 
ياسخ ايشان مىكوييم: اميد است كه شما قانون منطقى 
«حكم الأمثال واحد» را مردود ندانييد! علاوه بر اينء 
لابد مىدانيد كه «القرآن يفسر بءضه بءضا»ه يا جنانكه حضرت 
على 10 فرموده: «یشهد بءضه علی بءض» (نهج البلاغه / خطبه 
OFT‏ 
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و احترام و بزرگداشت. با ضمیر جمع مذكر ياد شود. و به بيت زیر استناد 
كرده: 
قا 9 ش مھ حر ۸ 4 ال اء وَِنْ شتت لم عم تما ول ودا 3# 


سوام 
آية ۳۲ سورة نور به بیت زیر استشهاد نموده که شاعر عرب خطاب به 


5 4 مه گوس و e‏ مس م 4 ا وس و ی 2 و و 
فان تتکحي انکنخ وان تتا يمي وان كنت افنتی منکم اتایم 


محشی «کشاف» نیز دربارة هر دو بیت تصریح کرده: با اینکه مرجع ضمیر 
«مفرد مؤنث» است اما به منظور بز ركداشت» از وی با ضمیر «جمع مذ کر) 
ياد شده است. 

علماى نحو نيز كفتهاند: «ريّما خوطبت المرأة الواحدة بخطاب الجمع 
المذكّر. يقول الرجل عن أهله: «فعلوا كذا» مبالغةً فى سترها حتّى لا ينطق 
بالضمير الموضوع لها؛ و منه قوله تعالى حكاية موسى ٠١‏ (قَالَ لاله 
امکتوا...) - چه بسا به یک زن با ضمیر جمع مذكر خطاب مىشود. [مثلاً] 
مردی به منظور مبالغه در پوشیدگی [و رعایت حرمت] زن. ضمیری را که 


2R 


اكر بخواهى.ء جز تو» زنان را بر خويش حرام می‌كنم. 

و اگر بخو اهی» از آب سرد گو ا را و خواب نيز برخوردار 
نمی‌شوم . 

به كين ازدواج كن : ازدواج می‌کنم و اگر تجرد بجویی. 

با اینکه از تو جوانترم - تجرد مىكزينم. 
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مختص وی وضع شده بکار نمی‌برد و دربارة همسرش می‌گوید: «فعلوا کذا 
د چنین و چنان کردند». از همین باب است [هنگامی که] خداي تعالی 
ماجرای موسی دا را بیان می‌کند که به همسرش می‌گوید: امکثوا [به جای 
آنکه بگوید: امكثى] ا 

بنابراين» قرآن کریم پس از خطابات سابق (آية ۳۲ و صدر آية ۳۳) دو کار 
کرده است: نخست آنکه هدف و علت غایی از صدور احکام قبلی را با حصر 
بیان می کند. دوم آنکه با تغيبر ضميرء محترم بودن آنان و خطیر و شريف بودن 
موقعیت ایشان را که ناشی از همسری و همخانگی با اسوة البشر حضرت 
خاتم الانبیاءه ۵ است. گوشزد می‌کند تا کسی خطابات سابق را بهانة اين ادعا 
قرار ندهد که «گویی احتمال فاحشة مبینه یا تبرج آن هم به سبک جاهلیت 
اولی يا نازک کردن صدا در بین زنان وجود دارد و یا - نعوذ بالله - سابقه‌ای 
وحود داشته است» ليفارت ديكرء قرآن در آية تطهير به هنكام تبيين هدف 
خطابات سابق و رفع هر گونه شبهه از مخاطبین و به منظور مدح و اکرام زنان 
رسول خدام و رعایت حرمت ايشان كه از شرافت و موقعیت خطیر زوجیت 


خاتمالنبیین برخوردار بوده‌اند. ضمیر جمع مذ کر استعمال کرده است. 


-١‏ تا چند دهه پیشء در ایر ان نيز در مكالمات مردم به 
منظور رعايت حرمت و يوشيدكى در كلامء از «همسر» با 
تعابير غير مستقيم از قبيل: «مادر بجهها» و نظاير 
آنء ياد مىكردند. در زبان عربى اين مقصود با تغيير 
ضمير حاصل مىشد. 

؟- آنجه ميان دو كيومه قرار داد از بند ج نامه 
برادرمان نقل کرده‌ایم. همجنين رجوع كنيد به جزوه 
حاضرء ص "ا" بند ثانى. 
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البته ما نظر خود را به صراحت بیان کرده‌ايم و قصد دفاع از اين قول را 
نداشته و اصراری بر پذیرش آن نداریم. اما نظر به اينکه می‌خواهيم ساير 
اقوال را ناگفته نگذاريم, اجمالاً نظریات سایر علما را نیز به صورت گذرا 
یاد آور می‌شویم. 

اینک بيردازيم به کلمة «اهل» و معنی لو نآ بهترین کار این است که 
به كتب لغت مراجعه کنیم: 

در «المنجد» و «المعجم الوسيط) و «أقرب الموارد) می‌خوانیم: أهل وتأقل 
- زن گرفت و ازدواج کرد برای خود خانواده تشكيل داد. آهل = کسی که 
فراع اشامت ال ها عم شرا ردان مشش اه الذان 
- ساکنین خانه. هل البلد والییت -ساکنین شهر و ساکنین خانه. 

المصباح المنیر» نوشته است: أهل وتاهل - ازدواج کرد. يطلق الأهل 
على الروجة = به همسر «آهل» اطلاق می‌شود. الأهل: أهل البيت والأصل 
فيه القرابة = اهل يعنى اهل خانه و اصل در اطلاق اين كلمه» بر قرابت و 
خويشاوندى است. 

در مقاییس اللغه» ابن فارس. آمده است: أهل الرجل - همسر مرد. 
نزديكترين افراد به مرد. التأقل - ازدواج کردن. آهل البیت - ساکنین خانه. 

در «معجم الفاظ القرآن الکریم» تألیف (مجمع اللغة العربية» مصرء 
می‌خوانیم: آهل یحدّد معناه بما یضاف آلیه - معنای کلمة «اهل» از طریق 
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خویشاوندانش. أهل الدار < ساکنین خانه. 

نظر به اینکه نويسندة محترم نامه و تعدادی از علما به هنگام بحث دربارة آية 
تطهير» علاقه و اهتمام خاصی به «لسان العرب» نشان داده‌اند. از اين رو مطالب 
كتاب مذكور را با تفصيل بيشترى مى أوريم. «ابن منظور» مىكويد: أهل الوّجل 
عَشِيرئُه وذَوُو قُوباه ... = اهل مرد یعنی عشريه و نزديكانش يا خويشاوندانش. 
وی می‌گوید: وفي حديث أم سلمة ليس بك على أَهلك هَوَانٌ أراد بالأهل 
نَفْسَه عليه السلام = در حدیث ۷مسلمه» پیامبرم به او فرموده: [تو عزيزى] و 
هیچ خواری در اهل تو (= خانواده‌ات) متوجه تو نیست و مراد آن حضرت از 
«اهل» خودش عليه اسلام بوده است. 

توجه داريد كه وقتى بيامبر م اهل همسرش باشد طبعاً همسرش نيز اهل 
آن حضرت خواهد بود. 

«ابن منظور» ادامه می‌دهد که آهل الامر: ولاته - اهل امر یعنی مسئولین 
امر. آهل البیت -: سکانه - اهل بيت يعنى ساكنين خانه. آهل الورجل: أخصض 
الناس به ‏ اهل مرد یعنی خواص و نزديكترين كسان به او. أهل بيت النبى 
آزواجه وبناته وصهره آعنی علیاً نا و قیل: نساء النبیم والرجال الذین 
هم آله. وفي التنزیل العزیز: (نما یرد اله لیب کم الاح أهل 
الیّتِ)) - اهل بیت پیامبر ۵ همسران و دختران و داماد او یعنی علی 0 است. 
گفته شده که اهل بيت پیامبر ۵ زنان وی مردانی می‌باشند که آل و خاندان او 


هستد. در قرآن تحت 
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و له بو 


( انا برید الله يذهب عنکم آلرجس اهل الك 


ارات 0 

و باز مىكويد: أهل الرجل وأهلته: زوجه = اهل و اهلة مرد يعنى 

همسرش . آهل وتأهل الرجل: تزوج - آهل وتأهل یعنی مرد ازدواج کرد. 
در «القاموس المحیط» نیز مشابه همین مطالب را می‌توان یافت " 

a E E a‏ نا كني ان 

را «أهل البيت» و همسران ييامبر © را نيز از مصاديق اهل فك أن خن ت 


شمرده است ˆ 


-١‏ در كلمات قصار حضرت على (شماره ۴۳۲۰) نبز «اهل» به 
معناى همسر استعمال شده است. 

کت اقای «احمد سیاح>» نیز در «فرهنگ بزرگ جامع نوین» 
نوشته است: «أهل البيت = كسان خانه و ساكنان او - أهلالنبى م 
= اولاد و داماد آن حضرت امي رالمؤمنين ۰۷ يا زنان 
ا 

-٣‏ برادر ما در بند ٩‏ نامه خود با اشاره به «لسان 


ی 
«اهل بيت النبى» به معنى زنان و دختران و داماد او 


العرب» نوشتهاند: «حتى در لغتنامههاى عربى اهل سنتء» 


على 1 علنا آمده و به آيه تطهير استناد شده است». 
با نيو تزكوييم :+ “عو فيجكانة. ون کین ار ماه تفای در 
جز اين نيامده است. ضمناً اكر شما مطالب لغتنامهها 
را قبول دارید مایه خوشوقتى است» و در اين صورت 
اختلافی نداريم. زیرا کتب لت چنانکه ديديم همسر ان 
را نيز از مصاديق «أهل البیت» شمرده اند که قول ما نیز 
همان است. اما ينا به مندرجات نامه شماء این قول 
مورد پسندتان و اقع نشده و الا در مورد سايرين با شما 


لح ندارم. 
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با توجه به آنچه در کتب لغت دیدیم و با عنایت به اينكه «تأهل» به معناى 
آشکارترین مصداق «اهل». همسر است. بنابراین به هیچ‌وجه جای تعجب 
بيست که جرا در آیاتی که تعبیر «آزواج» و(نساء النبى» افالخ ناگاه به «أهل 
البيت» خطاب شده و تصریح به «زنان پیامبر0) به «أهل البیت» تغییر كرده 

١ ۰ e E 5 5‏ 
است. زیرا همسر هر کس بی‌شبهه اهل خانة او نیز هست . 

از اين مهمتر قول قرآن کریم است که همسر «عمران» (- يدر حضرت 
موسى (U‏ را «أهل البيت» شمرده و می‌فر ماید که خواهر موسى ما به 


فرعونيان كفت: 


ر كوك ر کر اقا ری 0د بح 
( هَل ادل عل هل بیت یِکفلوئه. کم )(قصص ۱ ٩۱‏ 
«آيا شما را به اهل بيتى راهنمايى كنم که برای شماء او را 


سرپرستی [و نگهداری] کنند؟). 


علاوه بر این مولفین «القاموس المحیط» و «لسان 
العرب» داماد را از مصادیق «أهل البیت» شمرد ه اند . ما 
مخالفتى با اين قول نداريم ولى نمی‌د انیم نویسنده 
نامه اين رای را می‌پسند د پا خبر؟ زیرا در این صورت 
« ابو العاص» و «عثمان» نيز از «اهل الببت» خوا هند 
بود! 
-١‏ البته يادآاور می‌شویم که در آيه ۳ سوره «هود >»>. 
تعبير «أزواج» و «نساء النبى» نيامده و در حالى كه مخاطبء 
مفرد مونث استء تعببر «عليكم أهل البيت» استعمال شده است. 
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شمار می‌رفت و به عنوان پرستار و دایه فرزندش را تحویل گرفت . ملاحظه 
می‌فرمایید که زن خانه و همسر مرد» از اهل بيت او شمرده می‌شود و از 
مصادیق فعل جمع مذکر «یکفلون» قرار گرفته است. 

از آیات قرآن" که در آنها همسر حضرت لوط < از «اهل» آن حضرت. 
استثناء شده نیز به خوبی می‌توان دریافت که «همسر» از مصادیق بارز «اهل» 
است و الا نیازی به استثناء کردنش نبود. در سورة یوسف نیز در آية ۲۵ «اهل» 
ام شش تیان تند اش 

در قرآن کریم زن حضرت موسی دا از «اهل» او به شمار رفته است چنانکه 


فر موده: 
( قال لاْهله آمکنوا ان ءاذشت تارا لعلی ءاتیکم نها 


يخبر ) (قصص / ۲۹) 
كوش به خن انوا اشن کی ووی 
یافته‌ام شقانت اق أنه هنما اصرف آورم). 

)۱۳ 7 جنانكه قرآن نيز فرموده: ( فرکذئه رل ) (قصص‎ -١ 


«او (موسى) را به مادرش باز كرداندايم». 
-١‏ (ا اف 7 ۸۲) (هود 7 ۸۰) (شعراء / ١7١‏ ١!ا١)‏ (نمل / 
عن و 9 
۷) (عنكبوت / ؟55). 

۳ شيخ طو سی در «التبيان» (ذيل آيه ۲٩‏ سوره قصص) 
می‌گويد: «ان موسى لما قضى الاجلء تنسلم زوجته و 
ساربها = همانا موسى هنگامی که مدت ييمايش را 
كذارند همسرش را كرفت و با خود برد». شيخ طبرسى در 
«مجمع البيان» و علامه طباطبايى در «الميزان» و 
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و این ماجرا پس از آن بود که حضرت موسی «ا پیمان خود را با پدرزنش 
حضرت شعیب دا به پایان برد و سپس از «مدین) عزم سفر کرد. چنانکه 
قرآن فرموده: 

7 2 ول صد ع راس ی‎ di 

۱ ا ۲ e‏ 
«پس چون موسی مدت پیمانش را به فرجام رساند و همسرش 
(خانواده‌اش) را [همراه] برد). 

علاوه بر اين. علمای لغت گفته‌اند: وقتی کلمة «اهل» مضاف مکان باشد به 
معنای ساکن يا ساکنین مکان مذکور است چنانکه «اهل مکه» به معنای ساکن 
يا ساکنین مکه است يا «آهل المدرسةه به معنای ساکن یا ساکنین مدرسه 
است و هکذا ... بنابراين» ازواج پیامبر ۵ که در خانه رسول‌خدا م سکونت 
داشته و ساکن دائمی بیت آن حضرت بوده‌اند از مصادیق قطعی «اهل البیت» 


7 هت ان 


«رشبد الدین مسبیدی» در «کشف الأسرار و عدة الأبرار» 
ذيل آيه ۷ سوره نمل كفتهاند: «أى امراته و هى بنت 
شعيب» و «المراد باهله.ء امراته و هی بنت شعيب» و 
« المراد بالأهل ههنا امراته.ء بنت شعيب» يعنى منظور 
از «اهل». همسر موسىا است كه دختر شعيبد<ا بود. ميبدى 
آيه مذكور را جنين ترجمه كرده « موسى كفت زن خويش 
را» و ابوالفتوح رازى نيز در تفسير آيه» «اهل» 
كنايه از همسر موسىا است كه به تبعيت از لفظ «اهل» 
براى او ضمير جمع مذكر «كم» ذكر شده است. 

مؤلفين تفسير نمونه و تفسير جلالين و عبداله شبر و 
نسفى و فخر رازى و ابوالسعود و سيد قطب ذيل آيه 
مذكور و بيضاوى و قرطبى ذيل آیه ۲٩‏ سوره قصص مراد 
از «اهل» را همسر موسىلا است. 
-١‏ توجه داريد كه همسرء.ء اصلىترين عضو خانواده است كه 
بدون او خانواده تشكيل نمىشود. 
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مفهوم «اهل» و «اهل البیت» خارج ندانسته‌اند لذا نمی‌توانيم اگر حکمی را 
ا ی ف ات ف ت براق سمشو قار تاقيم 

نكتة ديكر آن است که اگر کسی «همسر» را از مصاديق «اهل» نداند ناكزير 
بايد معتقد باشد كه منظور از آية: 


فون اماي بر 6 4 جمد ع لد نا سف و رادها ر و 2 
( تيبا الذِينَ ءَامَنوا قوا انفسر واهلیچر نارا وقوذها 
ص هه ۳ و 
الناس واحجارة ) (تحريم / 6) 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید خویشتن و خانواده حویش را از 
آتش نگاهدارید که هيمة آن مردم و سنگ است». 
أن انيت که مسلمان نسبت به همسر پا همسرانش مسئولیتی ندارد و فقط 
آيا بنا به آية: 
( وامر اهلك بالصّلؤة ) (طه / ۱۳۲) 
«رای ييامبر م) اهل خویش رابه نماز فرمان ده). 
آیا لازم نبوده که پیامبر م همسران خویش را به نماز فراخواند بلکه کافی 
بود که از منزل خارج شود و فقط یک دختر (- حضرت زهرا) و شوهر و دو 
نف تمارک فان فص از سا ی 
۱ پیشنهاد مىكنيم كه برادر ما به تفاسير قرآن از 


قبيل «مجمع البيان» يا «تفسير نمونه» يا ... مراجعه 
و اقوال و مفسبرین را درباره آيه مذكور ملاحظه كنند. 
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لازم است توجه داشته باشیم که لفظ «اهل» به لحاظ معنی» معنی «اسم 
جمع»" است و مرد و زن را شامل می‌شود و به لحاظ لفظی. «مذکر مجازی» 
است . و بدین لحاظ «ضمیر جمع مذکر» با آن متناسب است. از این رو 
علت استعمال مذکر «اهل» است. اما به لحاظ مصادیق کلمة اهل چون پيامبر 
م و همسرانش و همگی از مصادیق «اهل البیت < اهل این خانه» هستند 

پیش از پرداختن به دیگر اجزای أيه مفید است از کسانی که حضرت زهرا 
علیها السلام را از «آهل البیت» می‌دانند اما همسران پیامبر ۵ را مشمول این 
عنوان نمی‌دانند. سوالی بپرسیم: فرض كنيد أيه تطهير در دوران کودکی 
بودء با توجه به اينكه بنا به بند پنجم‌نامه خود نبی 0 را نیز مشمول اهل البیت 
نمی‌دانید. آيا باز هم حضرت زهرا را اهل بيت ييامبر م مىدانستيد و حضرت 
حضرت زهرا از اهل بیت باشد اما مادرش از اهل بیت نباشد؟ آیا می‌پذیرید 


حضرت زهرا فرزند کسی باشد که از اهل بیت پیامبر 0 نیست؟! 


*- «اسم جمع» اسمی را گویند که به لحاظ لفظ مفرد باشد 
اما به لحاظ معنی بر جمعی دلالت کند. 

۱ با اینکه موژنث شمردن این کلمه حایز است اما قر ان: 
همو اره با ان مانند «مذکر» رفتار کرد هوه از این رو 
مىتوان كفت مذكر بودن.ء آن اقوى و ارجح است. 
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گفته‌ايم و چه بسا بر ایشان پوشیده نبود. در بند ۵ نامه گفته‌اند: «در لغت و 
زبان عرف بشر افراد را جزو اهل بيت خودشان حساب نمی‌کنند. اهل بیت 
نبى 6 را شامل خود نبى 6 نمى كيرند و اكر بخواهيم جنين معنى كنيم بايد 
بكوييم: أهل البيت اصطلاح است لذا اينكه كفتهاند: «ابراهيم دا را آية جزو 
اهل بیتش به حساب آورده» بی‌دلیل و مصادره به مطلوب است. قاعدة تغلیب 
هم جایی است که لاقل یک مرد در میان زنان. حاضر باشد و با توجه به 
اینکه نبی ۵ در ظاهر لغات جزو اهل بیت خودش حساب نمی‌شود مشکل 
ضمیر مذکر حل نمی گردد!!!» 

مغالطة ایشان بسیار بسیار آشکار است. اولا: بی‌تردید افراد را جزو آهل 
خانة خودشان می‌شمارند والا لازم می‌آید که هیچ مردی اهل خانة خودش 
تا( 

ثانی: اگر پیامبر م از شمول اهل بيت خارج باشد لذا اين آیه مثبت عصمت 
آن حضرت نیز نخواهد بودا!! آیا شما به این نتیجه راضی هستید؟! 

ثالتاً: تفاوت «اهل البیت = اهل اين خانه يا اهل خانه» با «أهل بيت النبی 
0) بر كسى يوشيده نيست. كيرم که وقتی گفته می‌شود: «أهل بيت النبى 0» 
خود نبى م مقصود نباشد اما قطعاً وقتى كفته می‌شود: اهل بیت. قطعاً خود 
نبى كه صاحبخانه و ساكن خانه استء اهل همان خانه محسوب مىشود. در 


هر دو آية مورد نظر ما لفظ «أهل البيت» آمده نه «أهل بيت النبى 0). 


تأملی در آیه تطهير ۳۹ 





بنابراین» قول ما بی‌دلیل و مصادره به مطلوب نیست و هر دو آیه از موارد 
اعمال قاعدة تغلیب است. ضمناً در ایة: 


( وآغرقناً ءال فرعورت ) بقره / ۵۰ انفال / 06) 
«فرعونیان را غرق کردیم» 
به اتفاق مفسران خود فرعون نیز داخل است. همچنان در آية: 
( ان ال اصطفی ءادَم ونوحا وء ال |بترهیم)(آلعمران / ۲۳) 
«همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم را ... برگزید». 
بی‌شک خود ابراهیم دا نیز داخل است. بنابراین» هم در «آهل بيت النبى 
0) ييامبر م داخل است و هم در «أهل البیت». 
مسألة دیگر» کلمة «انما؛ است که از اداوت حصر محسوب می‌شود. 
می‌دانیم که «حصر» دارای دو مدلول است: مدلول ایجابی و مدلول سلبی و 
معنای «حصر» با این دو مدلول تمام خواهد بود. مثلا وقتی گفته می‌شود: 
«إنما یدافع عن أحسابهم آنا ومثلی - فقط من و همانند من از حسب ایشان 
دفاع می‌کند»؛ مدلول سلبی آن اين است كه: (ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا 
ومثلى از حسب ایشان جز من و همانند من دفاع نمی‌کند». 
با توجه به اين موضوع اشكال می کنند که: «اككر ارادة الهى را در اين آيه 


«اراده تشريعى») بدانيم» در اين صورت «حصر» منتفى مىشود! زيرا خداوند 


3 تأملى در آيه تطهير 
فقط نمىخواهد اهل البيت رااز رجس تطهير فرمايد بلكه خدا تطهير همة 


مؤمنين را در همة زمانها می‌خواهد»! 





این قول مغالطه‌ای بیش نیست زیرا در آية مورد بحث» «حصره در افراد 
نيست بلکه حصر در موضوع است که تطهیر باشد. مدلول ایجابی این حصر 
تطهیر را نمی‌خوانیم». 

به عبارت ديكرء آية ۳ سورة «احزاب» نفرموده: «فقط مى خواهيم اهل 
البیت را تطهیر کنیم و لاغیر» بلکه آية شریفه می‌فرماید: «علت غایی و هدف 

بنابراین» چنین حصری به هیچ‌وجه مانع از آن نیست که «ارادة تشريعية 
الهيه» هم به كلية مخاطبين «يا أيها الذین آمنوا» تعلق كيرد و هم به سبب 
موقعیت خاص اهل البیت در ميان مرد بار ديكر مطلوب خدا به ايشان 
که له وان انم کل عم اه مود 

آری, عمومیت ذیل آية ۶ سورة مائده که تعلق ارادة طهارت را شامل همة 
مومنین شمرده مانع است که بگوییم: ارادة الهی بر طهارت عده‌ای معدود 
تعلق گرفته است اما به هیچ‌وجه مانع از آن نیست که مطلوب آية مذكورء یک 
بار دیگر از برخحی موّمنین که دارای موقعیت خحاصی هستند با تأکید» خواسته 


-١‏ كه نبی اکرم م و حضرت على و همسر و فرزندان 


بزرگه ا رش اتخ اسا شود . 
بررکو ارس ر ير می سو 


تأملى در آيه تطهير ٤١‏ 
شود. به عنوان مثال. اگر معلمی به شاگردان خود بگوید: درس بخوانید و 
بی‌مبالاتی نکنید و تعالیم معلم را به خوبی بیاموزید و سپس به دو یا سه تن 


از دانش آموزان که مورد توجه سایرین هستند و رفتارشان بر دیگران تأثیر 





می‌گذارد. بگوید: با انضباط باشید و درس‌هایتان را به دقت و با جدیت 
فراگیرید. وقت خود را بیهوده و به بازی تلف نکنید و توصیه‌های معلم خود 
را از باد نبرید» این دو خواسته هيج مباینتی با هم ندارند. بلکه تفاوت اين دو 
دسته از دانش آموزان در میزان و مراتب انتظاری است که در عمل به 
خواسته‌های معلم متوجه آنهاست. 

بنابراين» دلیلی نداریم که اراده را در آية تطهیر تکوینی بدانیم. اين ادعا كه 
ارادة الهی در آية ۳۳ سورة «احزاب» ارادة تکوینی است موجب آن است که 
قایل شویم - نعوذ باله- رجسی بوده که خدای متعال» اذهاب و تطهیر آن را 
اراده فرموده اسيك یعنی ابتدا بايد وجود رجس را يذيرفته باشيم تا بتوانیم 
ادعا كنيم كه «ارادة تکوینی» خدا بر اذهاب آن از اهل بيت تعلق گرفته است 
والا تعلق ارادة تكوينى خدا بر اذهاب رجس معدوم و ناموجود. معنی ندارد 
در حالی که با تشریعی دانستن اراده. مشكلى نخواهيم داشت زيرا در علم 
«اصول فقه) به اثبات رسيده كه در خطابات تشريعى» امر و نهی همیشه بدان 
معنی نیست که مخاطب. به «مأمور به» عمل نمی‌کرده و يا مرتکب «منهی 
عنه» می‌شده است! فی‌المثل اگر گفته می‌شود: نماز بگزارید و راست بگویید 


دزدی می کردند. چنانکه در قرآن به پیامبر م خطاب شده: 


3 تأملى در آيه تطهير 


ما سرع دي صد و و مر مرو و 
( وَلا تكونن مَِ المشركيت (8 وَل تدع مِن دون 


ص 


صد م2 
O E ed‏ 
لله ما لا يَنفعك وَلا يَضْرَّكَ فإن فعَلتَ فإِنكٌَ إذا مُنَ 


GSO) ) الظلمین‎ 

«و البته هیچ‌گاه از مشرکان مباش و آنچه را تو را سود و زیان 

نرساند - غیر از خدا - مخوان که اگر چنین کنی همانا از 
ستمگران باشی». 

و یا خطاب شده: «أقم الصلاة - (ای پیامبرم) نماز را بپادار» اما اینگونه 





خطاب‌ها بدان معنی نیست که پیامبر ۵ - معاذاله- از مشرکین بوده و پا در 
عبادت خود. غیر خدا را می‌خوانده و يا نماز نمی‌خوانده است!! و قس علی 
هذا. 
به عبارت دیگ در آپات سورة «احزاب» نیز مقصود این است که خدا 
می‌خواهد شما اهل بیت با عمل به این اوامر و اجتناب از این نواهی» پلیدی 
به شما نرسد و ياك شويد. جنانكه خداوند دربارة نماز - که از جملة عبادات 
است - فرموده: 
( إن الصّلوة تتعئ غری الفخشاء والمنگر )(عنکبوت / 4۰) 
«همانا نماز [مومنان] را از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد». 
حتی پیامبر اکرم ۵ شب و روز نماز می‌گزارد و بسیار روزه می‌گرفت و 


تأملى در آيه تطهير ۳< 
داشت و الا اكر جز اين بككوييم و ادعا كنيم كه اعمال عبادى و انجام اوامر 
الهى هيج تأثيرى در آن حضرت نداشته و مانند يك عمل لغو بوده بايد به ياد 


داشته باشیم که از مزایای ایمان. اعراض از لغو است (مژمنون / ۳) و ييامبر 





0 کار رل زب فن اس هرک کار وده نمی کید 

لازم است بدانيم که در صورت تکوینی دانستن اراده در آية تطهیر با 
مسایل زیادی مواجه خواهیم بود که برخی از آنها عبارت‌اند از: 

مسألة اول اين است که «ارادة تکوینی». جبر لازم می‌آید که با عقاید شیعه 
سازگار نیست. اگر بگوییم: خدا به ارادة تکوینی نامشروط و تخلف‌ناپذیر 
خود. خواسته است که مخاطبین معصوم باشند و گناه و خطا نکنند در این 
صورت امکانات دیگر در برابر ارادة تکوینی خدا منتفی و معدوم است و 
طبعاً مخاطبین آیه نمی‌توانند گناه و یا خطا بکنند که خلاف ارادة تکوینی و 
قطعی خداست. در نتیجه آنها در اعمال خویش اختیاری از خود نداشتند و 
مجبور بودند و این فضیلتی برای آنها نیست. حال از شما می‌پرسیم: آیا 
حضرت علی دا یا حضرات حسنین - علیهما السلام - تکلیف داشته‌اند یا 
خیر؟ یا اين بزرگواران مختار بوده‌اند يا مجبور؟ بنا به مذهب شیعه آن 
بزرگواران مختار بودند و به اختیار حویش گرد گناه نمی گشتند. در آية تطهیر 
اگر اراده را «ارادة تکوینی» بشماريم» مخاطبین آيه. هر که باشند مجبور 
خواهند بود و در نتیجه نه مکلف‌اند و نه فضیلتی خواهند داشت. 

علاوه بر اين» چون به «ارادة تکوینی» و جبری خداء پاک و منزه از گناه و 


خطا شده‌اند نمی‌توانند اسوه و مقتدای ما باشند زیرا ما مختار و مکلفیم اما 


٤٤‏ تأملى در آيه تطهير 





مه اطعا E SE E E‏ 
امامت کنند زیرا امام و پیشوا کسی است که ما بندگان مختار باید از اعمال و 
کردار او تبعیت کنیم ولی او اعمالش را بنا به ارادة قطعی و بی‌تخلف خدا 
انجام می‌دهد و ما چنین نیستیم. او مختار نیست در حالی که ما مختاريم. ما 
با یکدیگر تشابه نداریم. او نمی‌تواند اسوه و الگوی ما باشد. 
اگر گفته شود که مخاطبین آية تطهیر بنا به «ارادة تکوینی» خدا چنان 
شده‌اند که به اختیار خود از گناه و خطا اجتناب می‌کنند و معصوم می‌شوندا! 
توجه شما را به اين نكته جلب مىكنيم كه اولاً: اين ادعا در مورد سهو و 
خحطا و نسیان که آیاتی در قرآن بر آنها دلالت دارند. مانند: 
( ودر رتاک زد نمی ) یف ۲۰۱ 


و جون فراموش کردی, پروردگارت را یاد کن) . 


ا ال Ew‏ 
( عفا الله عك لِمَ أوِنتٌ لَهُرَ) EEA)‏ 
«خدا از تو درگذرد» چرا به آنان رخصت دادى؟). 
و نظاير اينها - مصداق ندارد زيرا كسى سهو و نسيان را اختيار و انتخاب 


کک 


-١‏ قرآن به فراموشى ساير انبياء از جمله حضرت موسى 0ا 
نيز دلالت دارد ر. کك. (كهف / .)۷۳-۶١‏ 


تأملى در آيه تطهير 1 
تانیا: این ادعا در مورد گناه نين صرفاً بازی ا الفاظ است و اگر اتصاف و 





دقت به کار آید. خواهیم دید که نتيجة این کلام نیز مشمول اشکال ماست 
زیرا «ارادة نکوینی» خدا قطعی و تخلف ناپذیر است و اختیار شخص مورد 
نظر به هیچ‌وجه در قطعی و حتمیت ارادة الهی تأثیری ندارد. به عبارت دیگر 
اختيار مكلف ميان «اراده» و «مراد» خدا قرار نمی گیرد» در نتيجه وقتى 
«اختيار» كان لم يكن باشد كويى كه شخص اختيار ندارد. خصوصاً كه بنا به 
قول شما در مورد حضرات حسنين - عليهما السلام- در زمان كودكى جنين 
ارادا کی بافته امم ی آباق برای وصول به این مقام» مجاهدتی نکرده‌اند. 

ملاحظه می‌کنید که حتی فرض بالا نیز موجب فضیلت نخواهد بود زیرا 
چنانکه گفتیم اگر خدا دربارة سایرین همچنین اراده‌ای می‌کرد. آنها هم همین 
حالت و موقعیت را می‌یافتند زیرا اين مرتبه از علو روحی که موجب 
عصمت می‌شود - و به قول شما منحصراً و تکویناً به پیامبر ۵ و ائمه عطا 
شده و غیر اختیاری است- به دیگران اعطا نگردیده و به سبب همین تفاوت 
است که نمی‌توانند الگوی افرادی باشند که دربارة آنها چنین اراده‌ای نشده و 
از جعنین امدادی بی‌بهره‌اند . 

مسألة دوم مشكل نامربوط بودن قبل و بعد آية مورد نظرء بلکه نامربوط 


بودن صدر و ذيل آيه است! متأسفانه عدهاى از علماى شيعه كفتهاند كه جاى 


-١‏ ما باز هم به سنا 2 عصمت خواهيم يرداخت. ر. كه 


صفحه ۳۲ . 


٤٦‏ تأملى در آيه تطهير 
البته نمى كويند كه جاى اصلى اين آيه كجا بوده است! 
اینک ما را با كروه مذكور كارى نيست. اما به كسانى كه جنين عقیده‌ای 
ندارند و نظم كنونى قرآن را كاملاً قبول دارند مىكوييم: خدا فرموده تعاليم 
انبياء به زبان قوم شان است. 
ا ِن رَسول إل بلسان قوّمهء ها شم ابراهيم 2 


«ما هيج ييامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا [دين حق را] 





برايشان تبيين كند). 

حال از شما مىيرسيم: آيا هيج يك از مردم عرب اینچنین سخن می‌گفت 
كه صدر و ذيل كلامش ييوسته و مرتبط نباشد؟! شما كه معتقديد كه خدا 
برای بندكانش عاقلانه (يا به قول ما حكيمانه) سخن می‌گوید چرا از توجه 
به اين نكته اعراض مىكنيد كه اككر اراده را در آية تطهيرء تكوينى محسوب 
کنیم و آن را خطاب به غیر زنان پیامبر ۵ بدانیم» ارتباط و ييوند صدر و ذيل 
آیه و آیات قبل و بعد از هم گسیخته می‌شود و تناسب اجزاء کلام از بین 
می‌رود. شما از یک سو می‌گویید: خدا عاقلانه سخن می‌گوید و با اینکه 
می‌دانید نامرتبط سخن گفتن» اسلوب سخن عاقلانه (و به نظر ما حکیمانه) 


۱ البته اين قول را برای اکثریت مردم نمی‌گویند زیرا 
نتیجه اين سخن آن است که قرآن دچار تحريف و تغيير 
شده و تنظيم كنونى آن با نظم و ترتيب اصلى آن تفاوت 
دارد!! بنا به قول» سند اصلى دين مخدوش قلمداد شده و 
در نتيجه اصل ديانت از حجيت و اعتبار ساقط مىشود! ر. 
ک» حاشيه شماره .٣٣‏ 


تأملى در آيه تطهير ۷ 
نیست اما از سوی دیگر نظم و ارتباط آيات را در نظر نمی‌گیرید چگونه 
ممکن است سخنی نامرتبط و در عین حال عاقلانه (یا حکیمانه) باشد؟! 





مسألة سوم آن است که توجه کنیم در همین سورة «احزاب» در آیه ۵٩‏ 
خدا خطاب به پیامبر 0 فرموده: 
( تا ی قل روج وبتانك وضاء المَوّمیین ) «احزاب / ٠٩‏ 
ای پیامبرم به همسرانت و دخترانت و زنان مومنین بگو ...». 
منظور ما این است که قرآن «بنات - دختران» پیغمبر ۵ را جدا از «ازواج 
- همسران» آن حضرت آورده بنابراین وقتی در آیات ۳۰ و ۳۳ فرموده: (یّا 
تساه انب ) = ای زنان پیامبر» و لفظ بنات» را نیاورده. معلوم می‌شود که 
همسران رسول خدام مخاطب اصلی و اولی آیه بوده‌اند. خصوصاً كه در 
زمان نزول آية تطهير» حضرت زهرا - علیها السلام- همسر حضرت على 10ا 
بود و در بیت آن حضرت اقامت داشت و اهل بیت آن بزرگوار بود. 
آوردن جنك ۴ و۸ نامة براذی ما در ایشجا مناشیت دارده ابشان تو شته‌اند: ادر 
زمان نزول آبات فقط یک دختر آن هم حضرت زهرا - سلام الله عليها- در بيت 
رسول خدا م حضور EE‏ مشمول لفظ «أهل البیت» می‌شده. اظهار 
تردید در این مورد بسیار عجیب است. در آیات قرآن مثل: ان ایني مِنْ أهبي ) 
به صراحت فرزند از اهل حساب شده حال آنکه شما دختر رسولالله ۵ را فقط 
با احتمال (ا) داخل در أهل البيت كردهايد). 


۸ تأملى در آيه تطهير 





اولا: ای کاش برادر ما به یاد می‌داشتند که موضوع بحث ما اهل بیت بودن 
يا نبودن حضرت زهرا - سلام الله علیها- نیست بلکه موضوع بحت ما این 
است که همسران پیامبر م هم از اهل بيت آن حضرت‌اند. 

ثانياً: ما نكفتهايم و نمىكوييم كه حضرت زهرا «اهل» پیامبر ۵ نیست و حتی 
نگفته‌ايم که حضرت زهرا از اهل بیت پیامبر ۵ نبوده اما اگر چنین هم می‌گفتیم 
سخنی عجیب و بی‌دلیل نگفته بودیم. در اینجا توجه شما را به دو نکته جلب 
مىكنيم: نخست آنكه ما بنا بر قاعدة «أصالة الحقیقة» و با توجه به اينکه کلمة 
«البيت» مضافاليه كلمة «اهل» است كه منادی می‌باشد. حرف تعريف أن را 
«حرف تعريف عهدى» مىدانيم و موجبی برای عدول از اصل مذکور نمىبينيم لذا 
«آهل البیت = ای اهل این خانه» را به معنای لغوی گرفته‌ايم نه اصطلاحی. دوم 
آنکه آیات مورد نظر ما با خطاب «یا نساء النبی» آغاز شده نه با حطاب به (يا 
بنات الثبی» و نه با خطاب «یا آولاد النبى) و ... . 

ثالثاً: چنانکه گفتيم در وقت نزول سورة احزاب. حضرت زهرا در خانة 
حضرت على ١١‏ می زيستند نه در خانة پیامبر ۵ و اهل بيت حضرت على 1ا 
بودند. 

رایعاً: توجه کنید که فرق است میان «اهل کسی بودن» و «اهل بیت کسی 
بودن». حضرت نوح 0 نيز عرض نکرد پسرم «اهل من) است. لذا تکرار 
می‌کنم ما نیز نگفته‌ايم و نمی‌گوييم حضرت زهرا «اهل» پیامبر م نبوده اما 
اگر گفته بودیم که حضرت زهرا - علیها السلام- پس از ازدواج با حضرت 
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اهل بيت حضرت على جه كسانى بودهاند؟ 

توجه دارید که «اهل» کسانی اعم از «اهل بیت» اوست. به عنوان مثال» 
فرزند شما هميشه «اهل» شماست اما قبل از ازدواج اهل بیت» شما هم 
هست. لیکن پس از ازدواج» اهل بيت ديكرى خواهد شد كه بيت اوست و 
غير از بیت شماست. بنابراین» حضرت زهرا با اینکه «اهل» پیامبر ص بوده ولی 
در زمان نزول سورة «احزاب»» خودش به عنوان همسر حضرت علی ۷ بیتی 
مستقل داشت و «اهل بیت» آن حضرت بود. اما شما حضرت زهرا را صرفاً با 
این ادعا که در زمان نزول آیات در خانة پیامبرم بوده از «آهل البیت» می‌دانید 
پس چگونه همسران پیامبر ۵ را که در بیت آن حضرت حضور دائم داشته‌اند 
از مصادیق اهل البیت نمی‌دانید؟ 

خامساً: شما كه قاطعانه حضرت زهرا را از اهل بيت رسول خدا ۵ 
مىدانيد آيا خواهران آن حضرت و شوهرانشان را نيز از اهل بيت ييامبر م 
ا 

مسألة جهارم اين است كه اكر همسران پیامبر 0 داخل در خطاب آیه 
نبوده‌اند و ارادة مذکور در آیه «ارادة تکوینی» است و حضرت زهرا و همسر 
و دو فرزند بزرگوارش مورد نظر آیه بوده‌اند - که معناى قريب لفظ اهل بيت 
نیستند- چرا آیه به صورتی واضح‌تر مقصود را بیان نکرده و آن بزرگواران را 
به نام خطاب نکرده و يا لاقل نفرموده: «یا آیها النبی ویا بنت النبی وصهره 


وسبطيه إنما يريد الله ...)؟ ا در جایی دیگر از قرآن نیز دربارة 
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موضوع به وضوح و صراحت بیان نفرموده است. 

مسألة پنجم آن است که در تفسیر آية تطهیر نباید آن را چنان معنی کنیم که 
گویی قرآن همین یک آیه است! اگر شما می‌خواهید از آية تطهیر عصمت ائمه 
را استنباط و استخراج کنید و به همین منظور سیاق کلام را و ارتباط آیات را و 
... در نظر نمی‌گیرید. لازم است توجه داشته باشید که آیات دیگری نیز هستند 


که نافی نظرية شما هستند از جملة آیة: 


و و ۳ ا راد م 
«برای گناهت و برای مردان و زنان مومن آمرزش بخواه). 

و نیز آية ۵۵ سورة «غافر» و آية دوم سورة «فتح» که به صراحت. «ذنب» را 
به پیامبر 0 نسبت داده است. لذا می پرسیم: جگونه ممکن است پیامبر م از 
«ذنب» مبری نباشد اما ائمه باشند؟! البته و صد البته ما نمی گوییم «ذنب ييامبر 
0۵ - نعوذ بالله- منکرات اعمال و اخلاق بوده» بلکه می گوییم هر جه باشد به 
گونه‌ای نیست که با هیچ يك از مصادیق «ذنب» مطابق نباشد زیرا زبان قرآن؛ 
سلیس و فصیح است و اگر منظور دیگری می‌داشت قطعا تعبیر و لفظ 
مناسب منظور خود را به کار می‌برد. بنابراین. چنانکه می‌بينيم قرآن همانگونه 
که «ذنب» را به مومنین و مومنات نسبت داده همان تعبیر را برای پیامبر 0 نیز 
استعمال فرموده است. 
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همة مؤمنين - كه شامل اهل بيت نیز می‌شود - را خواسته. چرا بار دیگر جدا 
از سایرین . همسران پیامبر ۵ را مخاطب چنین خطاباتی قرار داده. مگر آنها 
شأن خاصی داشته‌اند؟ 

آری. چنانکه می‌دانيم در صدر اين دسته از آیات و قبل از خطابات 
مذکون به آنها گوشزد می‌شود که همسر پیامبر ۵ بودن موجب مسئولیت 
خاصی است لذا اگر نمی‌خواهید یا نمی‌توانید از عهدة این مسئولیت برآیید و 
می‌خواهید به لحاظ مسئولیت. مانند سایرین باشید. بیایید به خوبی و خوشی 
از آن حضرت جدا شوید. (احزاب / ۲۸) سپس به آنانی که این مسئولیت را 
مىيذيرندء مىفرمايد: (يَا نِسَاءَ التَّبِيّ لق كَأَحَدٍ مِنَ النَّسَاء) - اى زنان 
پیامبر» شما همسان هيج يك از زنان نيستيد» '. همة جشمها به سوى شماست 
و طبعاً آنچه از سایرین خواسته شده با تأكيد و شدت بيشترى از شما توقع 


می‌رود شما ساکن خانه‌ای هستید که در آن آیات حکمت آمیز الهی نازل 


( اين موضوع در قرآن کریم بی‌سابقه نیست و مشابه آيه‎ -١ 
نعف ا ر واو ان کرد که‎ 


را [که از خاندان تو اند] هشدار ده» است» با اينكه 
رسول اكرم م مأمور به تبشير و انداز همگان ‏ از جمله 
قوم و قبيله خود بوده است ولى نظر به اينكه عشيره 
رسول خدا م به سبب خويشاوندى و قرابتى كه با آن حضرت 
داشتند و مورد توجه و احترام مردم بودند و رفتار آنها 
دن کو و هئ امدق . تقو لال امك ان احير لا اه 
پبيامبرش فرموده» به خصوص انها را اندرز كن. 

5- درباره اهميت اين خطاب مراجعه كنيد به آنچه در 
صفحه 8" جزوه حاضر كفتهايم. 
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آبروی رسالت و حرمت پیامبر م به شما نیز وابسته است. بنابراین اگر تقوی 
پورزید. تأثیر مثبت بر رسالت و تبلیغ پیامبر ۵ دارید و دو برابر پاداش 
می‌گیرید - یک بار به سبب آنکه به عنوان مسلمان کار خیر کرده‌اید و یک 
بار به سب تأثیر مثبتی که کار شما بر تبلیغ پیامبر م داشته است -و اگر به 
کج‌روی و اعمال ناشایست دچار شوید از تأثیر زحمات پیامبر ۵ در تبلیغ» 
می‌کاهید و دو برابر عذاب خواهید شد. مردم به شما نظر دارند و چون ببینند 
که اعمال و کردارتان چنانکه باید. نیست در پیروی از پیامبر ۵ و پذیرش 
دعوت او سست شده و خواهند گفت: کسی که نزدیکترین افراد به او یعنی 
همسرانش که مجالست دائم بر او دارند. چنین‌اند و پیامبر ۵ نتوانسته آنها را 
تربیت و تزکیه نماید. چگونه می‌خواهد ما را تزکیه و تربیت کند؟ از این رو 
می‌فرماید: شما بايد بيش از دیگران به اوامر الهی مقید و عامل باشيد و با 
شدت بيشترى از نواهى الهى اجتناب كنيد و اين خواسته نه به منظور 
سختگیری بر شماست بلکه برای آن است که پاک شوید و غبار گناه بر دامن 
شخصیت شما که مورد توجه دیگران است. ننشیند. 

همین موضوع نیز می‌رساند که مخاطبین آیه تکویناً معصوم نیستند بلکه 
طهارت آنها مشروط است. طهارت هر یک از آنها منوط است به میزان 
اطاعتشان از اوامر الهی. هر که بیشتر طاعت و عبادت کند طهارت بیشتری 


كسب مى كند. ما مدعى نيستيم كه همة مخاطبین آیات مورد نظر, در اطاعت 
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مجاهدتی که در راه رضای خدا کرده‌اند. 

اکنون مناسب است به بند هفتم نامة برادرمان توجه کنیم که با لحنی 
استبعاد آمیز گفته‌اند: «اگر اهل البیت. زنان رسولاند به موجب این آیه مقامی 
والاتر از همة انسان‌ها دارند چرا که هر گونه پلیدی از ایشان زدوده شده 
است). 

به نظر ما استبعاد ایشان تا حدود زیادی متکی به مسایلی از قبیل «واقعة 
جمل» و نظایر آن است که عايشه -رضی الله عنها- همسر رسول خدا 0 به 
جنگ با امیرممنان علی «ا برخحاست و ممکن است این سوال پیش آید که 
اگر زنان پیامبر م - از جمله عايشه رضی الله عنها- مخاطب این آیه و در 
نتيجه حایز والاترین مقامات بوده‌اند. چگونه نامبرده به جنگ با کسی 
برخاست که علو درجات و مقام والایش بر هیچ کس پوشیده ششت ۱ 

لازم است در آية مورد نظر به کلمة «إِن - اگر» که از حرف شرطیه است 
توجه کنیم و آن را نادیده نگیریم. آری آية شريفه فرموده: (يَا نِسَاءَ الب لَسْئنَّ 
كَأَحَدٍ مِنَ النّسَاء إن اتَقَئْنَ ) - ای زنان بيامبرء شما همسان هیچ یک از زنان 
نیستید اگر پارسایی کنید» سپس در ادامة كلام جند امر و نهى الهى به عنوان 
مصاديقى از تقوى ذكر كرديده است. ملاحظه مىفرماييد كه اين مقام والاى 
بى نظير به صورت مشروط وعده داده شده است. یعنی در واقع جملة مورد نظر 
ما جمله‌ای شرطیه و دارای دو جزء به صورت زیر است که جملة جزای شرط 


مقدم بر جمله شرطیه ذکر شده است. دو جزء مذ کور به قرار زیر است: 
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-١‏ (إن اتقيتن -اكر يارسايى كنيد» (جملة شرط) 

۲- «لستن كأحدٍ من النساء - همسان هيج يك از زنان نيستند» (جزاى 
شرط) 

علاوه بر این چنانکه قبلاً نیز گفته شد" افعال آیه تطهیر نیز مضارع آمده 
است نه ماضی. بنابراین» تکرار و تأکید می‌کنیم که چون وصول به مقام والای 
مذکور به صورت شرطی بیان گردیده طبعاً برائت از رجس و طهارت هر یک 
از مخاطبان آیه. منوط و موکول است به میزان اطاعت از اوامر و اجتناب از 
نواهی الهی. هر که بیشتر طاعت و عبادت کند طهارت بیشتری کسب می کند 
و به مقام مذکور نزدیکتر می‌شود. والا ما مدعی نیستیم که همة مخاطبین آیه 
در اطاعت از خدا يكسان و همسنگ بودهاند و همجنين قصد دفاع بىقيد و 
شرط و متعصبانه از همسران پیامبر ۵ را نداريم بلكه مىكوييم: بهرة هر يك 
از ایشان از طهارت. متناسب است با تقوی‌پیشگی و مجاهدتی که در راه 
رضای خدا کرده‌اند. 

بنابراین» جملة برادرمان را به این صورت اصلاح م ی کنیم که: به موجب 
آیات سورة احزاب اگر زنان پیامبر ۵ با توجه به موقعیت خطیرشان 
تقوی‌پیشه کنند. در میان زنان عالم نایل می‌شوند و ثوابی دو چندان خواهند 
داشت و اگر چنانکه مقتضای موقعیت خطیر آنهاست عمل نکنند. عذابی دو 


جندان خواهند داشت. 
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به عبارت ديكرء ما مىكوييم: ارادة تشريعى خدا بر آن بوده كه اهل بيت 
بيامبر م اعم از آن حضرت و همسران و دختران و دامادها و نوادكانش با 
تمسک به طاعات و عبادات» از گناه دور و پاک شوند و چون اراده» اراده‌ای 
جبرى و تكوينى نبوده لزومى نداشته که در مورد تک تک مصادیق اهل بیت 
ييامبر م به يك نتيجة واحد رسیده باشد» بلکه چه بسا برخی از مخاطبین آیه 
به مراتب و درجات ولا نايل شده و بعضى در سطوح يايينتر مانده باشند. 

ممكن است گفته شود: خطاباتی چون: «در خانه بمانید» و «خودنمايى 
نکنید» و «صدای خود را نرم و نازک نسازید» متوجه پیامبر ۵ نیست. 
بنابراین» وقتی پیامبر 0 مشمول خطاب نباشد. استعمال ضمیر مذکر «کم) 
توجیه نخواهند داشت! 

در اینجا توجه شما را به این نکته جلب می‌کنيم که گرچه خطابات مذکور 
در بالا به دلیل عقلی متوجه مردان از جمله پیامبر ۵ نیست لیکن هم آیاتی که 
مخصوص زنان است و هم آیاتی که متوجه مردان و زنان است. (مانند اقامة 
نماز و ایتاء زکات و اطاعت از خدا) هر دو در هدف و علت غایی از صدور 
چنین احکامی که تطهیر مخاطبین و اذهاب رجس از آنهاست. یکسان و 
مشترک‌اند. بنابراین. پیامبر ۵ از بعضی آن خارج است نه کل آن (توجه 
بفرمایید) زیرا چنانکه گفتیم اعمال صالحه در پیامبر م نیز بی‌تأثیر نبوده و در 
ارتقای طهارت آن حضرت مفید بوده است. بنابراین» از استعمال ضمیر «کم) 
گزیری نیست. زیرا طهارت آن حضرت نیز به عنوان اسوه و مقتدای اول عالم 


اسلام از اهداف و غايات صدور احكام شرعى بوده ادر 


65 تأملى در آيه تطهير 





رئيس جمهور يا يكى از مراجع تقليد كه مقبولیت اجتماعی دارد و از شهرت 
و احترام فراوان برخوردار استء بايستد و خطاب به همسران او بككويد: اى 
زنان رئيس جمهورء يا اى زنان مرجع عاليقدر. بدون ضرورت از منزل خارج 
نشويد و خودنمايى نكنيد و حجاب را رعايت نماييد و نماز بككزاريد و روزه 
بكيريد و زكات بدهيد و در يك كلامء تقواى الهى ييشه كنيد. من از اين 
سخنان منظوری ندارم جز اينکه می‌خواهم شما ای اهل این خانه که بیت 
مرجعیت است و شما اعضای آن هستند و توجه همة مردم به شماست. پاک 
و پاکیزه شوید. 

به نظر ما بنا به عقل سلیی عامی‌ترین فرد نیز مقصود گوینده را به وضوح 
تمام دريافته و با خود نمى كويد كه بنا به گفتة فرد مذکور. خود مرجع نيز بايد 
در خانه بماند يا در برابر نامحرم حجاب داشته باشد!! بلكه مىفهمد كه مرجع 
از شمول اين بخش از سخنان گوینده خارج است و همجنين نمىيندارند كه 
خود مرجع از هدف گوینده و از شمول احکامی که مرد و زن را شامل است 
از حمله وجوب نماز و زکات و ... خارج می‌باشد! 

پرادر ما احتمالاً به تأسی از علامة مجلسی " گفته‌اند: «حطابات قرآن نسبت 


به زنان پیامبر ۵ تند و سرزنش آمیز آمده است در حالی که آية تطهیر لحنی 


-١‏ علامه مجلسى يس از اينكه احتمال موىدهد كه جايكاه 
و اقعی دیل آيه ۳ سوره احزاب» جاى ديكرى است و جه 
بسا گروهی به منظور حصول منافع دنیوی خویش» آن را 
رده اینجا قرار داده اند |۱۲ و حتی احتمال مىد هد كه 
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نخستين و اين ملايمت لحن» با هم سازگار تست 

بنا بدانچه تاکنون گفته‌ایم نادرستی كلام ايشان آشکار است ما باز هم 
یاد آور می‌شویم: 

اولاٌ چنانکه گفتیم بنا به تصریح قرآن. آیات مذکور در صدد تبیین هدف 
و علت غایی صدور اوامر و نواهی است و در مقام مدح و قدح مخاطبین و 
بیان مقامات تکوینی افراد نیست. 

ثانياً: چنانکه گفته‌ايم در علم اصول ثابت است که در چنین مقامی «امر و 
نهی». نه بدان معناست که مخاطب. به «مأمور به؛ عمل و يا از «منهی عنه» 
اجتناب نمی کرده است. 

ثالثً: از گفته‌های پیشین ما معلوم شد که ارادة مذکور در آیه, تشریعی 
است نه تکوینی. 

رابعاً: تاکنون معلوم گردید که «حصره مذکور در آیه. حصر موضوعی 
يعنى حصر در غایت و هدف احکام است نه حصر در افراد. 

خامساً: افعال آية تطهیر ماضی نیست بلکه مضارع است» و گویا اینکه 


اذهاب رجس و تطهیر» مشروط و موکول است به انجام افعالی که قبل از آن 


آياتى از قرآن قبل و بعد از جمله مورد نظر قرار 
داشته و بعداً ساقط شدهاند!! مىكويد: «مخاطبة الزوجات مشوبة 
بالمعاتبة والتأنيب والتهديد ومخاطبة أهل البيت ‏ عليهم السدلام ‏ محلاة بأنواع التلطف والمبالغة 
فى الإكرام - خطاب به همسران [پبا مبرم] آميخته به سرزنش 


و عتاب و تهديد است و خطاب به اهل بيت عليهم 
السلام ل آراسته به انواع لطف و مهربانى و مبالغه در 
بزركداشت آنها لست »> (بحار | لأنو ارء ج c0‏ اتات 


الخامس: فى نزول آيه التطهير.ء ص ۲۲۵). 
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عليهم السلام - قایل‌اید. مطابقت ندارد. 

ادا ان کش اکن فود اه فان باك که ورف سا 
شماست. در این صورت آیه به اندازة کافی در بیان مقصود رساو فصیح و 
عاری از ابهام نیست. و مهمتر اينكه از قبل و بعد خود كاملاً منفصل و 
بى تناسب با آنهاست و قطعاً حكيم بدين صورت سخن نمی‌گوید. 

اها بر قارف ادها ا طا ت وة زارات ا رو ن ا ت 
ياد آور مى شوم که در آية ششم همین سوره همسران پیامبر ۵ «مادران 
مؤمنين) محسوب شدواند كه بايد همجون مادرء مورد احترام و اكرام مؤمنين 
و مؤمنات قرار كيرند. علاوه بر اين» دو بار با عنوان (يَا نِسَاءَ النَّبِيَ )- اى 
زنان پیامبر» خطاب شدهاند كه خود شرافتى بزرك بوده و موقعيت خطيرشان 
ناشی از عضویت در خانة «خاتم الفييخ :08 است. مهمتر اینکه قرآن به ایشان 
فرموده: اگر از خدا و رسول اطاعت کنید و تقوی بورزید از همة زنان - 
پلااستثناء - برتراید. سپس با حرف عطف «فاء» کلام را ادامه داده و در واقع 
فرموده: بنابراین اگر می‌خواهید بدین مقام والای بی‌نظیر نایل شوید. نواهی و 
تاش ا ات کن 

انصاف دهيد آيا چنین سخنانی» كلام توبيخى و سرزنش آميز شمرده 
مىشود يا كلامى است تشويق آميز كه به منظور تحريض مخاطب بيان شده 
است؟ آيا اگر به کسی بگوییم: نماز اقامه كن و روزه بدار و زكات بپرداز تا 


-١‏ توجه داريد كه نكره در سياق نفىء مفيد عموم است. 
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به مقامات عاليه واصل شوىء او را سرزنش كردهايم؟ آيا قرآن كه به ييامبر 


اکرم ۵ فرموده: 


ان د رد 1 3 5 52 مس ۳ سم 
( أقِمّ وجهك للدين حییفا ولا تکونن مرت 
اب مس ۱ 
المشركيرت ) (یونس / ۱۰۰) 
«در حالی که از هر کیش باطل روی برتافته‌ای. حق‌گرایانه روی 
خود را به دين ا فرادار و البته از مشرکان مباش». 


و یا فرموده: 


صر د م ۳ 


صد 
ا 4 NT‏ ِ 2 
( وَأَقِمِ آلصّلوة إن الصّلوة تتعى عر الفخشاء 


والمنکر) (عنكبوت / 45) 
«نماز را برپادار که همانا نماز [مومنان را] از زشتکاری و [كردار] 
ناشایست باز می‌دارد». 

و یا به حضرت موسی دا فرموده: 
(وَأَقِمِ آلصَّلَوةَ زكري ) E‏ 
«آنان را سرزنش و عتاب کرده است». 

علاوه بر اینها قرآن فرموده: در خانه‌های شما وحی الهی تلاوت می‌شود. 

این نیز امتیازی است که انسان ساکن خانه‌ای باشد که در آن وحی نازل 


می‌شود و تلاوت کنندة آن پیامبر خداست. 
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برخى از علما ادعا كردهاند كه در آيه ۳۲۳ سورة احزاب «صنعت التفات» 
بکار رفته است. همجنان كه در سورة «فاتحه الكتاب» نيز از اين صنعت 
قادو ا 

لازم است بدانيم چنانکه از نام این صنعت پیداست. در «التفات» ا 
از غايب به مخاطب يا از مخاطب به غایب توجه و التفات می‌شود. اما در 
مورد آیه تطهیر چنین کاری صورت نگرفته است. در آیه ۳۲ و ۲۴ سورة 
احزاب - که آیات قبل و بعد آية تطهیراند- و نیز در صدر آبه تطهیر. خطاب 
متوجه زنان پیامبر ۵ است. اما در مقام تعلیل به ذیل آیه ۳۳ که مبین علت 
غایی خطابات مذکوره است باز هم از مخاطب به غائب التفات نشده بلکه 
فقط در هنگام بیان هدف از خطابات سابق و لاحق. از ضمیر جمع مذکر 
مخاطب استفاده شده. یعنی «صنعت التفات» بکار نرفته بلکه قاعدة «تغلیب» 
مراعات گردیده که دربارة آن پیش از این به اندازة لازم. توضیح داده‌ایم و در 
اینجا تکرار نمی‌کنيم. بنابراین» تمسک به صنعت «التفات» در آية تطهیر 
وجهی ندارد. 

بعضی از علما گفته‌اند که ذیل آیه ۳۳ سورة احزاب همچون جمله (لو 
تَعْلَمُونَ) در آيه سورة واقعه. «جملة معترضه» است. و به همین سبب با قبل 
و بعد خود مرتبط نیست!! اینان باید توجه داشته باشند که از خصائص جملة 
معترضه است که اولاً در وسط کلام می‌آید نه در آخر آن, ثانیاً حذف آن به 
ارتباط پیش و پس از آن. خللی وارد نمی‌کند. چنانکه جملة (لوّ تَعْلَمُونَ) در 


وسط یه آمده و اگر از ميانة آیه سوره «واقعه» برداشته شود باز هم جملة 
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(وَإِنَهُ لَقْسَم... عَظِيمٌ) - همانا اين» هرآينه اک ب ور است» كلامى 
ناقص نخواهد بود. در حالى كه جملة مورد نظر در آبة تطهیر» اولاً در آخر 


أنه ام نه در وسط کلام ا مبین هدف و عل غايى از صدور اوامر و 





نواهى به مخاطبين آيه است و حذف أن موجب نقصى در كلام خواهد بود. 
چنانکه در آية ۶ سوره مائده نیز از بیان علت صدور اوام صرف نظر نشده 
بنابراین تشبث به معترضه بودن ذیل آية ۳۳ موجه نیست. 

اینک بپردازيم به روایات و احادیث که برادر ما در پایان نامة خود به آن 
اشاره کرده‌اند: البته بحث دربارة روایات بحثی است مفصل و دراز دامن که 
در اين مجال نمی‌توان به صورت مستوفی بدان‌ها پردااخت اما اجمالاً لازم 
است بدانیم که روایات مربوط به آية تطهير دارای اقسامی است: دسته‌ای از 
توایات که آنها را «روایات اصحاب کساء» می‌ناميم دلالت دارند که پس از 
نزول آیات سورة احزاب. پیامبر اکرم م حضرت زهرا و حضرت على و 
حضرات حسنین - علیهم السلام- را در حجرة امسلمه با عبایی پوشاند و 
گفت: اینها اهل بیت من هستند و سپس آية تطهیر را تلاوت فرمود. دسته‌ای 
دیگر از احادیث می‌گویند که آية تطهیر دربارة حضرت على و همسر و دو 
فرزندش نازل گردیده و در واقع با دستة اول مشابهت دارند. 

این گونه روایات حتی اگر تمام شرایط صحت را داشته باشند به هیچ‌وجه 
دلالت ندارند که زنان پیامبر 0 اهل بيت او نيستند. شما خود بهتر می‌دانید که 


اتناك قتع ركفن ها عدا نس كتد. 
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اما پیش از آنکه به قسم سوم از اخبار و روايات بپردازیم» لازم است این 
نکته را یادآور شویم که شماری از علما دربارة احادیث دستة اول" می‌گویند: 
به فرض اينكه هيج خدشه‌ای بر اسناد یا متن احادیث وارد نباشد. اینگونه 
روایات نه تنها دلالتی بر خروج همسران پیامبر م از آية تطهیر ندارند بلکه 
مضمون آنها تأکید و تأییدی است بر قطعيت اهل بيت بودن ايشان! زيرا 
دعای آن حضرت با استفاده از الفاظ آیة مذکون برای ادخال آن چهار 
بزرگوار در زمرة «اهل بیت» و نیز گفتن اينکه بار الهاء اينان اهل بيت 
من‌اند»؛ بدین منظور بود که أن عزیزان نیز مشمول شرط آیات سورة احزاب 
قران رك زا وق .تمسر .امن 0 «امسلمه) تقاضا کرد که او نیز به زیر 
کساء دراآید. بيامبر اكرم0 در باسخش فرمود: «انک الی خی انک من 
أزواج النبى 0) و در حديثى ديكرء فرمود: «أنت علی مکانک. آنت علی 
خير) يا دوباره [يعنى با تأکید] فرمود: «تو بر راه خیری» تو بر راه خیری» و 
... در واقع بنا به اینگونه احادیث پیامبر به همسرش فرمود: تو جایگاه خود 
را داری. يا تو بر جایگاه نیکویی قرار داری و حقیقتا از اهل بیت و در نتیجه 
مشمول شرط آیات هستی, برای تو نیازی نیست که دعا کنم تا مشمول آیات 
باشی» اما دعا می‌کنم تا این عزیزانم نیز مشمول شرط آیات باشند و موفق به 
کمال طهارت نفس شوند. 


-١‏ منظور ما آن دسته از روايات است كه نمونهاى ان 
آنها را علامه ‏ «مرتضى عسکری» در كتابش از قول 
«ام سلمه» آورده است. (ر. ک. معالم المد رستین» مؤسسة 
البعثة.ء طبع ١۴١۵‏ ه. قء. ج ١ءمص .)١١١‏ 
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لبته ما هیچ اصراری بر قطعی نشان دادن این قول نداریم اما چون غالبا 
اینگونه روایات را بحث‌انگیز و مناقشهخيز و - چنانکه تاکنون نیز 
شاهد بودید- کوشش می‌کنيم اولاً با تأمل و تدبر در خود آیات نورانی از 
قرآن و مقايسة آیات مشابه با یکدیگر و با توجه به قرائن و سیاق آیات و 
معانی الفاظ و .. به مدلول حقیقی آیات نزدیک شویم و سپس در پرتو آیات 
شریفه. روایات را تحلیل و تبیین کنیم. 

اینک بپردازيم به قسم سوم از روایات که غالباً ذیل آية ۱۳۲ سورة «طه 
نقل می‌شوند . روایات مذکور با آنچه که تاکنون گفته شد. تناسب بسیاری 
دارند و می‌توان گفت: قول ما دربارة آية تطهیر را تأبید می‌کنند. اپن دسته از 
می کرد» درنگ می‌فرمود و می گفت: «الصلاة الصلاة - نماز را دریابید» نماز 
را دريابيد» سپس آية تطهیر را تلاوت مى فر مود. 

اگر این دسته از روایات نیز تمام شرایط صحت را داشته باشند. 

اول به هیچ‌وجه دلالت ندارند که همسران پیامبر م اهل بیت او نیستند. 

ثانياً: عمل پيامبر ۵ که پین از تحريضن آنان: به ثمان» آبه تظهيير را لاوت 
مى فرمود به خوبى مى رساند كه آن حضرت نيز در واقع مىفرمود كه برخيزيد 
-١‏ البته روايات خدشهنايذير مورد اتفاق.ء از بحث ما 
5- جند نمونه از اين روايات را علامه «مرتضى عسکری» در 


كتابش آورده است. (ر. ك. معالم المدرستين.ء ج ۰۱ ص 
OFT‏ 
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و نماز را دریابید که خواستة خدا از تشریع نماز, طهارت نفسانى شما بوده 
است» نماز بخوانید تا پاک و طاهر شوید. به عبارت دیگر» طهارت نفسانى را 
قبع افا ھار که ا زد ادات ی امری کرم اسک س دای 

تالا فلا له لوف که ریت على ا ی ھم ر کا رک جر ت ووا 
خانه‌ای جدا ازخانة پیامبر م داشته‌اند. 

رابعا: اگر پیامبر م اين آیه را به غیر همسرانش نیز تعمیم داده باشد هیچ 
اشکالی ندارد. زیرا چنانکه گفته شد ارادة مذکور در آیه ارادة تشریعی است. 
و پیامبر م همان غایت و هدف را که آية شریفه برای مخاطبین اولية آن بیان 
نموده» برای سایرین نیز ذکر کرده است. در واقع تفاوت سایرین با مخاطبین 
اولي ابه أن امت كه هر اشته ی مقصود یه نطهیر با شنت و تا کل میتی از 
ایشان توقع می‌رود. و به عبارت دیگر. مسئولیت آنها شدیدتر و سنگین‌تر 
است و به همین سبب نیز اجر يا عقاب بیشتری در انتظار آنهاست و به 
هيجوجه به اين معنى نیست که هدف یه کاملاً منصرف از سایرین باشد. 
بنابراین» تعمیم آیه به سایرین مانعی ندارد. 

آیا اگر پیامبر ۵ اين آیه را خحطاب به عده‌ای از زنان یا مردان بخواند و به 
آنها بفرماید: برخحیزید نماز بخوانید و زکات بدهید و به اوامر الهی عمل کنید 
که خدا می‌خواهد با این اعمال پاک شوید. چه اشکالی دارد؟ و آیا دلالت 
دارد که همسران پیامبر ۵ مخاطب آية تطهیر نبوده‌اند؟! 

بنابراین. چنانکه گفتیم احادیث نیز دلالتی بر خروج همسران پیامبر م از 
خطاب آية تطهیر ندارند. 
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چون در اثنای کلام قول داده بودیم ' با تفصیل بیشتری به مسألة «عصمت»" 
عیشت بپردازيم در اینجا کلام یکی از نویسندگان را دربارة عصمت 
می آوریم و به اجمال بررسی می‌کنيم. ایشان چنین نوشته است: 

«شكى نيست كه عصمت يعنى محال بودن صدور كناه و خلاف از 
معصومء و اين محال بودن صدور كناه ناشى از تربيت ويزه و بالا رفتن 
نیروی اراده و کنترل نفس و تأییدات و امدادهای الهی به بنده‌اش می‌باشد در 
حدی که با وجود این فرازهای تکاملی. صدور گناه و خلاف از آن بنده 
فا ات ی ان شام یت اه تس اس اویش جوز 
و رسم انسان باشد. بلکه معنای عصمت بالا بردن اراده و تکامل آن در حدی 
است که با وجود آن» صدور گناه و مخالفت با خداوند و پیروی از هوی و 
فوس تيجال ا 

براى فهم هر جه بيشتر معناى عصمت مثالى مىزنيم: هر كدام از ما تا 
حدودى از عصمت برخورداريم منتهى در هر فردى نسبت به تكامل وى 
قلمرو عصمت فرق مىكند يعنى هر چه درصد تربیت و خودسازی و 
نیرومندی اراده و توان بر مخالفت با هوای نفس و کنترل آن بیشتر باشد دايرة 
عصمت در آن وسیح نر است. مثلا نمی‌توان تصور کرد که مادری در فتل 
فرزندانش به دست خودش بيشقدم شود هر چند هم که از دست فرزندش 


۱ ر. کء صفحه ۰.۲۸ 

5- البته «عصمت» به معنای «عدم سهو و نسیان» در ابلاغ 
آيات الهى و احكام شریعت». مورد تأييد قرآن است و 
خوشبختانه مخالفى ندارد و از بحث ما خارج است. 
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غضیبانی شده باشد. این مقدار از عضمت دن أكتن قريب جه 'اتفاق مادران 
وجود دارد. البته از موارد استثنایی و نادر قتل فرزند به دست مادر بگذریم. 

اين نوع از عصمت در مادران به ارادة تكوينى خداوند در قلب مادر جای 
یافته که نسبت به فرزندانش عطوف و رحیم باشد. در عين حال اين مهر و 
عاطفة تكوينى موجب محو اراده و اختیار مادر نمی‌شود تا رحمت و عطوفت 
بسيارى از مردم به خاطر مسايل بسيار جزيى عمداً آدم بكشند يا خلاف نمايند 
و .... در حالى كه افراد جنايتكار جنين عصمتى ندارند اما عامة مردم به تمام 
معنى محال است که به حاطر مسایل جزیی آدم بکشند. 

گامی دیگر از اين نردبان تکامل بشری بالا می‌رویم و می‌بينيم که گروه 
بزرگی از مردم در سطح برتری از تکامل و شعور و راه و رسم انسانی 
زندگی می‌کنند. لذا محال است که این گروه در حق دیگران ستم کنند. مثلا 
رزق و روزی مردم را قطع کنند. با آنان ستیز نمایند و یا به خاطر اختلاف 
gk‏ ی صلفه تنل نان ا فا و نان ,رای با شک الم رن 
حالی که افراد دیگری که در این سطح از تکامل انسانی نیستند به راحتی آدم 


اوو ر ا 


-١‏ اين كلام مؤلف نيز عارى از خلل نیست» پرو اضح است كه 
اينكونه افراد نيز از كودكى حنين نبودهاند بلكه به 
تدريج و با يشت سر نهادن مراحلى از حالت عادى 


انسانى به حجنين وضعيت و جنا كتى رسيدهاند. 
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وسيع تر از قلمرو مرحلة اول مىباشد. بدون شك اين مرحله از عصمت برتر 
انسان» محصول تربیت نیرومند انسانی و بیداری هر چه بیشتر وجدان و سلامتی 
نفس و تهذیب آن می‌باشد. 

و باز گامی دیگر از نردبان تکامل انسانی بالا می‌رويم. مردمی را مىبينيم 
که محال است از آنان سخن زشتی علیه دیگران صادر شود. و این از مراحل 
عالی و تربیت و تعالی روحی و تهذیب نفس و تکامل اخلاقی انسان است 
تال که ای ارم ور افو ای نی اک 

و باز گامی دیگر از تکامل بالا می‌رویم. گروهی از مردم را می‌بينيم که 
خداوند به آنان بهرة بسیاری از دین عطا فرموده و زمينة تربیتی شایسته 
برایشان فراهم ساخته و آنان را مورد تأیید و عنایت خود قرار داده است. لذا 
محال است که از اين افراد انسانی کوچکترین ضرر و زیانی ولو با حرف و 
اشاره و نیت بد يا غيبت و تهمت و .. متوجه دیگران شود. اگرچه تعداد این 
قبیل افراد در جوامع انسانی اندک است ولی به هر حال وجود دارند و هستند 
مان تیان كوو کی ما و ان خیم رو 
صادر شود. و آنگونه که گفتیم در مراحل پایینتر اکثر مردم از ارتکاب قتل و 
جنایات مختلف به بهانه‌های اندک و ناچیز» خودداری می‌کنند. 

بدون شک هر چه انسان از نردبان تکامل بالا رود و به مراحل بالای تعالی 
روحی و معنوی برسد. درجات عصمت را پیموده و در هر مرحله و مرتبه‌ای 
لكام اسل ار کیره شعان اک E‏ ار ی رک کر روز 


1۸ تأملى در آيه تطهير 
و طبعاً اكر در اين طى طريقء امدادات و الطاف الهی شامل حالش شود به 


مراتب از تهذیب نفس و کنترل بیشتری برخوردار خواهد بود. اما این بدیهی 





است که در هر مرحله از مراحل تکامل و رسیدن به درجات عصمت. از 
انسان سلب اختيار نمی‌شود. یعنی قادر بر ستم و گناه هست چرا که غرایز 
منفی قهراً در نفس آدمی وجود دارد و سرکوب این غرایز منفی و رذایل 
احلاقی در مراحل مختلف تکامل, به ارده و اختیار انسان بستگی دارد که و 
البته اراده و اختیار انسان نیز به مراتب تربیتی و تکامل انسان مربوط است که 
تأییدات و الطاف الهی بر همة آنها مقدم می‌باشد. 

شکی نیست که تأییدات و الطاف الهی بر بنده‌اش از مهمترین سبب‌های 
نیروبخش ارادة انسان و کنترل‌کنندة راه و رسم او از گمراهی و تبهکاری 
است و نیز شکی نیست که کمیت و کیفیت تأبیدات الهی مرینده‌اش را مانند 
دیگر سنن خداوندی تابع قانون و قاعدة بسیار دقیق و ظریفی است یعنی هر 


عه اسان ها دات ترف داشته ماش اون ا دات مر :ا 


ص ن ا ° رم ر 2 3 م دهم > 
( والذین جهذوا فیتا لبدیهم سبلعا ون ال لمع 
rd‏ 5 م2 
(عنكبوت / )٦۹٩‏ 


پس عصمت و محال بودن صدور گناه و خلاف. از بنده به معناى محو 


اراده و اختیار انسانی نیست بلکه به معنای بالا بردن اراده در حدی است که 
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روی آورد. 

حال كه توانستيم قلمروهاى مختلف عصمت را تصور كنيم و دريابيم كه 
هر چقدر هم که گسترة عصمت. پهناور باشد. با اراده و اختیار آدمی منافات 
ندارد. در پرتو چنین تعابیری می‌توانيم عصمت برتر و گسترده‌تر انبیاه و ائمة 
معصومین - سلام الله علیهم اجمعین - را به روشنی تصوير نماییم. به طوری 
كه تال ایک او ان حضرات ستم و اشتباه و خلاف صادر شود. در عين 
حال كه داراى اراده و اختيار هستند و بدون اينكه ابداً مقهور و مغلوب 
غريزهاى از غرايز نفسانى شوند. 

اینک با توجه به این توضیح» دیگر براى ما دشوار نخواهد بود تا ارادة 
تكوينية خداوند را در آية شريفة تطهير بفهميم و آن عبارت است از امداد و 
فيض و تأييد و لطف الهى مر بندكان شايستهاش از اهل بيت - عليهم 
السلام - را در پاک ساختن روانشان و زدودن ناپاکی از زجاجة جانشان و بالا 
بردن ارادة آنان به گونة تکوینی با قدرت توانمند الهی» به طوری که با وجود 
آن» صدور گناه و عصیان از آن حضرات در عین وجود اراده و اختیارشان 
محال باشد. تأکید می‌کنيم که این تأیید الهی منجر به سلب اراده و اختیار از 
آنان نمی‌شود. چرا که این تأییدات در حقیقت به معنای بالا بردن درجات 
تکاملی اراده و نیرو بخشیدن به آن است تا به کمک‌های الهی به تقویت و 
کنترل نفس پردازند تا آنجا که صدور گناه و عصیان از آنان محال باشد». 
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تألیف استاد محمد مهدی آصفی ترجمة دکتر محمود رضا افتخارزاده دفتر 
نشر معارف اسلامی» قم صندوق پستی ۵۷۳ صفحة ۷۹ به بعد). 

محال بودن انتخاب گناه و ابتلا به اشتباه» عبارت دیگری است از مختار 
نبودن. زیرا مختار بودن یعنی «محال نبودن هر دو جانب مباین یک انتخاب 
برای مکلف»؛ اگر یکی از دو سوى انتخاب محال باشد در واقع اختيار مكلف 
بی‌مورد خواهد بود. به نظر ما نويسندة محترم لفاظی کرده اما مشکل را حل 
نکرده است. از اين رو در گفتار ایشان اشکالاتی دیده می‌شود که برخی از 
آنها عبارت‌اند از: 

اول مثالی که نويسندة محترم آورده دربارة امری غریزی و غیر انتخابی 
است که بی‌نیاز از تمرین و ممارست و عمل به احکام تربیتی است و به 
تدريج حاصل نشده و در واقع توسط مادر انتخاب نمی‌شود یعنی چنین 
نیست که برخی از مادران غريزة مادری را برگزینند و برخحی چنین نکنند, به 
عبارت دیگر. این غریزه چنانکه ملف محترم نیز اعتراف کرده‌اند به ارادة 
تكوينية الهیه در مادران ایجاد می‌شود اما نه به میزانی که صد درصد غير قابل 
تخلف باشد. به همین سبب. تخلف از آن نیز گهگاهی دیده می‌شود. اگر خدا 
این غریزه را قوی‌تر و به میزان غیر قابل تخلف در مادران به ودیعت می‌نهاد 
قهراً تخلف از آن نیز هیچگاه مشاهده نمی‌شد. 

مهمتر اینکه صفات تکوینی و غیر انتخابی هر چه شدیدتر و قوی‌تر باشد به 
همان نسبت نیز فاقد فضیلت خواهد بود به عنوان مثال کسی به سبب اینکه 


خود را با آتش نمی‌سوزاند و یا خود را نمی کشد مستحق تحسین و پاداش و 
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انسان با مجاهدت و به تدریج آن را اکتساب کند و اگر به مقتضای این غریزه 
عمل می‌کند. کار مهمی نکرده است. به همین سبب است که در این موارد 
اصولاً نیاز چندانی به مربی یا اسوه و مقتدی نیست و کسی هم تاکنون بزرگان 
دین را در اینگونه امور اسوه و الگوی مردم نشمرده بلکه در اموری که نیازمند 
پرورش و تربیت و جهاد با نفس و خودسازی است نیازمند اسوه و پیشوا 

موضوع بحث ما نیز در مواردی است که به قول شما محصول تربیت 
نیرومند انسانی و بیداری هر چه بیشتر وجدان و سلامتی نفس و تهذیب آن 
است و هر چه انسان. جهاد نفسانی بیشتری داشته باشد غداوند تأییدات 
سر کیت او ام کید دنر ای ۶۹ سيور وت نب که مورد استاد 
نویسنده قرار گرفته خدا هدایت بندگان را منوط و مشروط به مجاهدات 
اعلام کرده است. 

چنانکه می‌دانید تربیت یعنی عمل کردن به قوانین (امر و نهی) شرع که 
ONE E CE a E EEN‏ 
ارادة تشریعی خدا و عمل به مقتضای آن است که موجب علو روحی انسان 
می‌شود در حالی که شما معتقدید این مرتبه از علو روحی که موجد عصمت و 
مصونیت از خطا و نسیان و گناه است با اختیار و طی مراحل تربیت و تعلیم 
نبوده و برای سایرین نیز قابل حصول نیست و منحصراً برای افراد محدود و 


معدود (- جهارده نفر) به ارادة تكوينى الهی ایجاد ۳ 
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نسیان ندارد در حالی كه شما عصمت را به معناى عدم سهو و نسیان نیز 
می‌دانید که ربطی به جهاد نفسانی و تربیت روحی انسان و دانستن عواقب گناه 
و بیزاری از آن. ندارد. علاوه بر این آنچه دربارة تربیت نفسانی و علو روحی 
گفته‌اید محتاج مرور زمان است. اما شما امام را از کودکی» معصوم از گناه و 
مصون از سهو و نسیان می‌دانید که این حالت نادر آنها ناشی از تربیت و 
مجاهدت نیست. مثلاً حضرات حسنین - علیهما السلام - را كه در زمان نزول 
آية تطهير خردسال و نابالغ بودهاند و يا امام جواد ١‏ را از همان كودكى عالم 
به حقايق شريعت و معصوم و مصون از سهو و نسيان در تمام شؤون زندكى 
می‌دانید. 

بنابراین» چنانکه گفتیم چنین انسان‌هایی برای اسوه و الگو بودن برای 
كسانى جنين امكانى ندارند و ارادة تكوينى و تأييدات و الطاف الهى تا بدين 
حد. شامل حالشان نیست. مناسب نیستند. چگونه کسانی که اراة آنها با ارادة 
تکوینی خدا تقویت شده و به کمال رسیده می‌توانند الگوی کسانی باشند که 
ارادة آنها را از چنین تأیید و کمکی بهره‌مند نیست؟ 

ملاحظه می‌کنید که بحث ما در این نیست که عصمت به جه معنی است. 
و آيا در وجود افراد مذکور چیزی به نام احتیار هست يا نیست زیرا وجود یا 
عدم اختیار تأثیری در بحث ما ندارد چون بنا به فرض شماء افراد مذکور به 


«ارادة تکوینی» خدا و با تأییدات و عنایات خاص الهی چنان شده‌اند که 
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نسيان نمی‌شوند! 

به نظر ما كويندة اين كلام از معنای «ارادة تکوینی» غفلت پا تغافل کرده 
است» زیرا جنانکه معلوم است ميان ارادة تكوينى و مراد خدا هيج مانع و 
تأخيرى وجود ندارد. از دو حالت خارج نیست يا ارادة تکوینی الهی در اينکه 
افراد مورد نظر چنین حالتی داشته باشند» تأثیر دارد و یا بی‌تأثیر است. حالت 
دوم قطعاً مردود است» حالت اول نیز موجد همان مشکلی است که گفتیم 
یعنی اولا شامل همة مومنین نیست و منحصر است به چهارده نفر. ثانیاً در این 
حالت چنانکه گفته شد اختیار و توان انتخاب مکلف. میان اراده و مراد الهی 
قرار نمی گیرد. صرف ارادة تکوینی الهی یعنی عدم امکان خلاف آن و در 
چنین حالتی بود و نبود «اختیار» مکلف اهمیتی در بحث ما ندارد و چنانکه 
گفتیم اگر خدا دربارة سایرین نیز چنین اراده‌ای می‌فرمود آنها نیز فقط به راه 
خير و صلاح می‌رفتند. 

امن اس :همین معتصر که کفته كم براق اذيك نظر جر ادن ما دود 
استنباطی که تاکنون از آية تطهیر داشته‌اند. مژثر افتد و «ما توفيقي الا باله». 

اما پیش از ختم کلام ناگزيريم به بند هفتم نامة برادرمان - البته بسیار 
مختصر - بپردازيم تا بند مذکور نیز مورد غفلت یا بی‌اعتنایی قرار نگیرد. 
نويسندة محترم ناآگاه پای آية مباهله (آلعمران / ۶۱) را به میدان بحث آية 


تطهیر کشیده است! 
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اولا: لكل مقام مقال. بحث ما تاکنون بر سر اين مسألة بود که ارادة مذکور 
در آية تطهیر چگونه اراده‌ای است. و آیا ازواج النبی م۰ اهل بیت آن حضرت 
و در نتیجه. مخاطب ذیل آية ۲۳ سورة احزاب هستند يا خیر؟ از اين رو به 
نظر ما آية مباهله برای جوابگویی به سئوالات مطروحه دربارة آية تطهیر 
کار کشا نست: 

مفسرین اتفاق دارند که آیة مباهله در شرایطی نازل شده که گروهی از 
مسیحیان نجران به ریاست یک اسقف به مدینه آمدند و با پیامبر ۵ دربارة «ابن 
الله بودن حضرت عیسی 0ا بحث و مجادله می‌کردند. پيامبر 0 نيز آیاتی از 
قرآن کریم را در پاسخ آنها خواند ولی آنها لجوجانه و بی‌آنکه پاسخ صحیحی 
بدهند گفتار آن حضرت را نپذیرفتند و بر عقيدة خود اصرار ورزیدند. در اين 


شرایط از جانب خدا به پیامبر ۵ فرمان رسید که: 
بر مر سم و رو هک سر ر ٤‏ ر وو بز عرو مور" از یهاوگ 
( فقل تالا نذع أبتاءتا وابتاءکر وساءتا وضاءکم 
رح مرو ع ا و ا ار قاض ا ص بذاك 
الکذبیرت ) (العمران 7 )٩۱‏ 


خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فراخوانيم آنگاه 


۶١ به عنوان نمونه مىتوان به مجمع البيان ذيل آيه‎ -١ 
سوره آل عمران مراجعه کرد.‎ 
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اسقف نجران به همراهان خود كفته بود که اگر پیامبر م با فرزندان و 
عزیزان و خواص خود برای مباهله آمد با او مباهله نکنید اما اگر با سایر 
پیروان خويش آمد مباهله را بپذیرید. روز موعود پیامبر اکرم 0 همراه 
حضرت علی و حضرت فاطمه و حضرات حسنین - علیهم السلام - برای 
مباهله حاضر شد. نصاری نیز برای مباهله آمدند. اسقف پرسید: همراهان 
بیامیر 0 کیش کففند: مرج همراه اق خلى اس كه سی ع و داماد: أن 
حضرت و محبوب‌ترین شخص نزد اوست. دیگری دخترش فاطمه و در دل 
پدر عزیزترین فرد است. و آن دو کودک نیز فرزندان فاطمه‌اند. اسقف با 
اطلاع از این موضوع از مباهله خودداری کرد. 

بنابراین. ملاحظه می‌کنید که واقعة مذکور - چنانکه اسقف نصرانی نیز 
دريافته بود- نشانة اوج اطمینان و رسوخ ایمان و عمق اعتقاد و نهایت صداقت 
پیامبر اکرم ۵ است که در شرایط خطرناک. به جای آنکه پیروان خويش را بيبش 
اندازد و سپر بلای خود قرار دهد. عزیزترین کسان خود را به میدان می آورد و 
از فدا كردن خود و محبوب‌ترین کسان خویش در راه دعوت اسلامى دريغ 
ندارد. اين روش هميشكى ييامبر 0 در امر تبليغ دين خدا بوده و به همین سبب 
است كه مىبينيم جناب حمزه عموى ييامبر © و يا يسر عموی آن حضرت. 
يعنى جناب جعفر بن ابىطالب شهيد مىشوند و يا در موارد ير خطر كه ديكران 
توان مقابله نداشتند از جمله در ماجرای «عمروبن عبدود» و نظایر آن. پسر عمو 


و دامادش که وی را از کودکی همچون فرزند خویش بزرگ کرده بود» یعنی 
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دشمن نزديكتر بود. 

آری» اگر کسی ادعا می‌کرد که همسران رسول خدا م از حضرت زهرا و 
شوهر و دو فرزندشء برای پیامبر ۵ عزيزتر و محبوبتر بودهاند» تمسک به 
آية مباهله بی‌وجه نبود» اما برای چندمین بار یادآور می‌شویم كه بحث ما بر 
سر این مسأله بود که آیا همسران پیامبر ۰۵ اهل بيت وى و مشمول ذيل آبة 
۳ سورة احزاب هستند یا نه؟ پرواضح است که جواب این سئوال در آية 
تاه ییا 

اا کی وکوا أن است: که بان اففام مه واگ 
دربارة اين آیه اظهار می‌شود به ما یادآور شوند ناگزيزيم برخی از اشکالاتی 
را که بر این ادعا وارد است یادآور شویم. نظرية مذکور مدعی است که چون 
پیامبر ۵ برای مباهله. حضرت على( را با خود برد يبس حضرت على ١‏ در 
حكم نفس ييامبر م و با او مساوى است! از جمله اشكالات اين ادعا آن 
است كه: 

الف) اين ادعا مستلزم «تكليف مالا یطاق» است که ساحت مقدس 
لاو نکاعن او أن مبری است. زیرا آیه فرموده: «أنفس» ما و «آنفس» خودتان را 
بياوريد. گیرم که پیامبر اکرمم از طریق وحی دانسته بود که علی‌ا با او 
مساوی و خود اوست!! اسقف مسیحی چگونه می‌توانست بداند که چه 


تعسو نفس فا ی اقلا مساو ما راوست کا ایا وا ساهله و۱۵ 
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فت دان 

ب) علاوه بر اينكه هیئت نجرانی“ از منطقهاى نه جندان نزدیک» عزم 
مدينه كرده و قصد سياحت و تجارت نداشتند بلکه برای مباحثه و مناظره با 
پیامبر ۵ آمده بودند و طبعاً در چنین سفری زنان و اطفال را با خود 
نمی آورند. اين نکته نیز نباید مغفول بماند که اسقف و هیئت همراهش 
چنانکه مرسوم روحانیون نصرانی است. زن نداشته و طبعاً فرزند نیز نداشتند 
تا ييامبر 6 به آنها بفرماید زنانتان و پسرانتان را بياورید. 

ج( دربارة لفظ «نفس) و جمع آن «أنفس» بايد بدانيم اگرچه در غالب 
موارد «نفس» به معنای «خود» انت مقا می گوییم: «حاء الوزیر نفسه» یعنی 
«خحود وزير آمد (نه شخص دیگری)» يا می گوییم: زراك المعلمین آنفسهم) 
يعنى: «خود معلمين را ديدم (نه اشخاص ديكر را)). ما از اين معنى به عنوان 
معناى اول ياد مى كنيم. در اين معنى» تفاوتى ميان مؤكد و مؤکد نيست و هر 

اما بايد توجه داشته باشیم که در موارد بسیان جمع اين كلمه يعنى 
«آنفس» به معنای «خودی»ها و «نزدیکان» و «وابستگان» و .. استعمال 


می‌شود. ما از این معنی به عنوان معنای دوم ياد مى كنيم. 


۱ مرحوم طبرسى نيز در مجمع البیان درباره « آننسکم» 
نوشته است: «من شنتم من رجالکم - هر که از مردانتان 
که خو استید». 

*- نجران منطقهداى است در نزديكى يمن. 
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در مورد مدلول و معناى كلمة «أنفس» نیز قرآن کریم مشکل گشای ماست. 


فی‌المثل قرآن خطاب به يهود فرموده: 


( فاقتلواً أنفسكم ) E)‏ 





نم 3 و رک٤‏ ورور 
( ولا محرجون انفسکم ) (بقره / ۸6) 
همة مفسرین اتفاق دارند که منظور «انتحار» نیست بلکه گفته‌اند: «آی: 
يقتل او يخرج بعضکم بعضا) بعنی #«برحی از شما برخی دیگر. را می کشت 
پا احراج می‌کنند». قرآن فرموده: 
5 5 2 دوه 2 /» AT‏ ع Mr‏ زف 416 ۱ 
( لوّلا اٍذ ممعتموه ظن المومنون والموّمنت بانفیهم 
خیرا) OE‏ 
«چرا آنگاه که آن [افترا] را شنیدید. مردان و زنان ممن به 
خودشان گمان نیک نبردند؟). 
و فرموده: 
17> ع مام ووا بام و 6 م على 
( فإذا دخلتم بوتا فسلموا على انفسكم ) و 
«يس حون به خانه‌هایی دز ایند بر خودتان سللام كوييد). 


و فرموده: 


Ea GE 
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(از خودتان عیبجویی مکنید». 
مفسرین متفقاً گفته‌اند: یعنی چرا مسلمانان به «خودی‌ها» و مومنانی که از 
خودشان بودند. گمان نیک نبردند و دربارة دو آية بعدی گفته‌اند: «أى لیسلم 
بعضکم علی بعض» و «أى لايطعن بعضکم علی بعض» یعنی برخی از شما 
به برخی دیگر سلام گوید و برخی بر برخی دیگر طعن نزنند. ملاحظه 
می‌فرمایید که در قرآن «أنفس» در بسیاری از موارد به معنای «وابستگان» و 
(خودی‌ها» است یعنی به معنای دوم استعمال شده است. 
حتی قرآن دربارة پیامبر اکرم ۵ فرموده: 
نا و ام رو کر و ۳ 7 
( بعث فم رَسولا مِن انفسهم ) (العمران / 151) 
«فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت». 
پا فرموده: 
تداك ترشن اكه (توبه ۲۸۱ 
«هر آینه شما را فرستاده‌ای از خودتان آمده است». 
اما «نفس» در اين موارد نه به معنای آن است که همة مومنین با پیامبر ٧‏ 
مساوی هستند! بلکه در آية مباهله «آنفس» به معنای دوم استعمال شده است. 
بايد توجه داشته باشیم که اگر (َََْت وأثفگم) را به معنای اول بگیریم با 
مشکلاتی مواجه می‌شویم از جمله مشکلی که قبلا اشاره کردیم که برای 
مخاطبین پیامبر ۵ مستلزم «تكليف مالايطاق» است. اكر «أنفسكم» را به 
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حضرت علی 0 نفس پیامبر 0 و مساوی با او باشد پس چرا فرشته بر پیامبر 
م نازل می‌شد و بر آن حضرت نازل نمی‌شد؟ چرا او نیز مانند حضرت 
هازون قاس ماگ دننک کی ات سس كد اوو ین وی 
۷ و مساوی با آن حضرت بوده است. به نظر ما این ادعا حتی با حديث 
ليت انيز ار کان تست راطفا در معناى «تساوى» بيشتر تأمل بفرمایید) 
ديكر اينكه اين ادعا به وضوح تمام بر خلاف واقعيت است و بىشبهه 
حضرت على دا شاگرد پیامبر م و تابع آن حضرت بوده است. ييامبر 0 
فوشخة زافو ديك ولن فوت على 0 دد و هكا 

با توجه بدانجه كفته شدء بايد توجه داشت كه بنا به اصول و مراسم مباهله 
مقصود از آية ۶۱ آل‌عمران این است که نمایندگان دو مکتب عقیدتی» مردان 
و زنان و اطفال و در یک کلمه «خودی»ها و «نزدیکان» خویش را برای 
مباهله بیاورند و پیامبر ۵ به سبب خلوص نیت و یقین خلل‌ناپذیری که به 
حقانیت آیین خود داشت در روز مباهله. عزیزترین وابستگان و خویشان 
خود را به میدان آورد. 

حال جكونه مىتوان از اين ماجراء خروج همسران پیامبر ۵ از شمول 
خطابات ذیل آية ۲۳ سورة احزاب را نتیجه گرفت. برعهدة شماست! 


این گفتار را با تلاوت آیتی از قرآن کریم به پایان می‌بريم: 
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را افق ون 01 زر صلا ر اد صرد 2 
( ربتا اغفرّ لنا وّلاخوّننا الذیت سبقونا بالإيمن 
رت ر ر غر رگ راشع © رهست ب ر ر او 
ولا عل فى قلوبا غلا للذين ءامنوا رَبَتا نلک رَءُوف 


ير ۹ 
رحم ) (حشر / :۱) 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 


